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چكیده

گزارش حاضر در امتداد گزارش الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، به‌دنبال تبیین لایه‌های عینی و عملیاتی الگوی 
مورد نظر است. در همین راستا، این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. 

در بخش اول که بدنه اصلی پژوهش است، به مطالعه اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ عمومی پرداخته 
و بیست‌و‌پنج مسئله ناظر به فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات راهبردی این اسناد طرح شده و ذیل هر‌کدام پیشنهادهای سیاستی و تقنینی 

مربوط بیان شده ‌است.
در بخش دوم هم تصویری نسبتاً جامع از جعبه ابزار و اقدامات متناسب با دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی ارائه شده که ما‌حصل 
آن، استخراج چهل نمونه از این جعبه کاربردی است که در دو قالب بیان شده‌اند. در قالب اول، نمونه‌ها تحت جدولی با دو طیف‌بندی عمودی 
و افقی، چینش شده‌اند: 1. سخت )حقوقی و بازدارنده(، نرم )اقتصادی و تشویقی(، هویتی )فرهنگی و بینش‌محور( و 2. غیرمشارکتی )غلبه 
مداخله بخش حاکمیتی(، مشارکتی )مشارکت با ‌بخش‌های غیردولتی( و واسپاری )غلبه بخش‌های غیردولتی(. در قالب دوم نیز، نمونه‌ها، بین 
اجزای دکترین مستخرج )هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری، توانمندسازی نهادی، پشتیبانی و حمایت هوشمند، راهبری و هماهنگ‌سازی( 

تقسیم و جانمایی شده‌اند.

مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه فرهنگ و هنر از منظر 

مردمی‌سازی فرهنگ عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی
همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و اقدامات متناسب
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

خلاصه مدیریتی

 بیان/ شرح مسئله
الگوی مداخله در هر موضوعی ‌ازجمله مردمی‌سازی فرهنگ از ابعاد مختلفی همچون خروجی‌های سیاستی- تقنینی، آثار اجتماعی، زمینه‌ها 
و ساختار مداخله قابل مطالعه است. در این میان، خروجی‌های سیاستی- تقنینی، عیان‌ترین سطح مداخله‌‌است که می‌تواند پیش از هرگام 
تحلیلی دیگری، مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه الگوی سیاستی- تقنینی مطلوب با آنچه در اسناد رسمی، محقق شده ‌است، گویای بخشی 
از ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها یا خطاهای راهبردی‌است. بر این مبنا، پژوهش حاضر بعد از تدوین الگوی سیاستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، برآن 

است تا به مسئله‌شناسی اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر از زاویه الگوی مورد نظر بپردازد. 

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی
یافته‌های پژوهش مشتمل بر دو بخش‌‌است. در بخش اول، مسائل کلان ناظر به ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات راهبردی اسناد از نگاه الگوی 
مورد نظر طرح گردیده و ذیل هریک پیشنهادهایی بیان شده‌‌است و در بخش دوم، تصویری از جعبه ابزار و اقداماتِ متناسب با دکترین 
مردمی‌سازی فرهنگ عمومی ارائه شده که ماحصلش، استخراج چهل نمونه در دو قالب تبیینی است. در قالب اول، نمونه‌ها تحت جدولی 
با دو طیف‌بندی عمودی و افقی، چینش شده‌اند. طیف‌بندی عمودی عبارتست از: سخت)حقوقی و بازدارنده(، نرم)اقتصادی و تشویقی(، 
هویتی)فرهنگی و بینش‌محور( و طیف‌بندی افقی نیز بدین‌شرح است: غیرمشارکتی)غلبه بخش‌ دولتی)حاکمیتی((، مشارکتی)مشارکت 
با ‌بخش‌های غیردولتی( و واسپاری)غلبه ‌بخش‌های غیردولتی(. در قالب دوم نیز، نمونه‌ها بین اجزای دکترین مستخرج )هویت‌سازی و 

مسئولیت‌سپاری، توانمندسازی نهادی، پشتیبانی و حمایت هوشمند، راهبری و هماهنگ‌سازی( جانمایی شده‌اند. 
اما ناظر به بخش ابتدایی پژوهش، بخشی از مسائل به دست‌ آمده عبارتند از:

۱  نقص در تدوین سازوکارهای عملی و فرایندهای نقش‌آفرینی ‌بخش‌های غیردولتی در تعامل با نهادهای رسمی، 
۲  نظام اعانه‌ای یا کارفرمایانه در موضوع پرداخت‌های مالی دولت به ‌بخش‌های غیردولتی و عدم‌ عمق راهبردی این تعاملات،
۳  ضعف در حمایت‌های اقدام‌محور، مولد، مشارکتی و زیرساختی و غلبه حمایت‌های ایستا، شخصیت‌محور و صنفی-رفاهی،

۴  عدم نگاه ویژه به بخش میدانی‌ غیرانتفاعی حوزه فرهنگ بلکه یکسان‌انگاری در نسبت با بخش‌انتفاعی از حیث الگوهای تنظیم‌گری و 
تسهیلگری،

۵  به‌رسمیت ‌نشناختن ماهیت جریان‌های موسوم به حلقه‌های میانی و تمرکز صرف بر سطح میدانی،
۶  عدم‌هدفمندسازی ضابطه‌مند موارد اختصاص بودجه برای بخش فرهنگ نظیر بند»ب« ماده»76« برنامه هفتم پیشرفت در افق مردمی‌سازی،

۷ نگاه حاشیه‌ای و موردی به مردمی‌سازی و عدم‌ تبلور آن به‌مثابه رویکردی حاکم، 
۸  تشتت در نظام اداره حقوقی مربوط به ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی،

۹  عدم‌‌اهتمام به طراحی نظام عملیاتی مسئولیت‌پایه، تعهدمحور و سابقه‌بنیان در پیشبرد حوزه‌های موضوعی،
10  نیاز به بازنگری نظام تأمین مالی ‌تشکل‌های مردمی در جهت تحقق ایده‌های اقتصاد فرهنگ در ‌بخش‌های غیردولتی،

11  غلبه استفاده از مدل‌های نظارتی قهری، سلسله‌مراتبی، پیشینی، بازرس‌محور و کندی حرکت به سمت استفاده از روش‌های نظارتی 
غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه،

12  غلبه نگاه تصدی‌گری در اسناد پایه‌ای وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و ضعف توجه به ادبیات راهبری، حمایت و مشارکت جز در موارد 
معدود و تکیه بر تمشیت امور دیوانی همچون رویه‌های ‌تأسیس، انحلال و نظارت،

13 هدررفت بودجه‌‌های ستادی در سایه عدم‌ سازوکار شفاف مالی و امکان نظارت فرادستگاهی نسبت به حمایت از بخش غیردولتی،
14  فقدان الگوی آمایش‌پایه در تعامل با مناطق جغرافیایی کم‌برخوردار و فعالان غیرمتصل به شریان‌های ‌اقتصادی و فنی،
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15  عدم‌قوانین صریح و سازوکار امکان‌سنجیِ واسپاری امور میدانی به ظرفیت‌های مردمی برای ممانعت از تصدی‌گری حاکمیت در موارد 
عدم ‌ضرورت ورود میدانی.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
۱  تدوین و اعلان سازوکارهای مشارکت‌های بخش غیرحاکمیتی مورد اشاره در بندهای »2-2، 4، 5، 2-5، 3-5، 2-23« سند تحول 
شورای عالی انقلاب جهت شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و ارزیابی میدانی و نیز تبصره »1« ماده 
)14( آیین‌نامه داخلی شورا جهت تعیین نحوه مشارکت مردمی در دستور جلسات شورا به‌همراه اصلاح ماده )8( آیین‌نامه داخلی شورا برای 

ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از دستگاه‌ها،
۲ تدوین سند حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی شامل زیرساخت‌ها، تجهیزات و اعتبارات توسط وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی،
۳  ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده)۷۱( قانون محاسبات عمومی کشور به سطح 
پوشش حمایت ستادی در نسبت با مجموعه‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی با تکیه بر اصلاح بندهای 

»الف،ب،د« از ماده)1( قانون مزبور،
۴  تعریف شفاف جریان حلقه‌های میانی و ارائه معیارها و شاخص‌های مربوطه و جانمایی آن در نظام عملکردی حوزه فرهنگ و سپس 

طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل،
۵  تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند»ب« ماده)76( قانون برنامه هفتم برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گری 

دستگاه‌های فرهنگی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه بخش غیردولتی،
۶  رفع هم‌پوشانی نظام اداره‌ حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی ناشی از ماده)2( مصوبه نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی، 
ماده)1( ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، ماده)۳( آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های 
غیردولتی‌، جزء»5« بند»پ« ماده)4( قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش‌ و جوانان و ماده)7( دستورالعمل نحوه صدور مجوز 

فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان،
۷  تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌هایی ناظر به تعهد و سابقه‌‌‌‌‌ پرداختن به اولویت‌های کشور در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی نظیر 

آیین‌نامه ‌تأسیس، شرایط فعالیت و رده‌بندی سازمان‌های تهیه و تولید فیلم و ... ،
۸  کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت 

از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌های فرهنگی،
۹  تدوین الگوی حمایت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی متناظر با بندهای 

»ب،ج،د،و« از ماده)2( آیین‌نامه این شورا،
10  تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت‌پذیری هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض از طریق ارتقای 

ماده)31( قانون تنظیم مقررات مالی دولت)2(،
11  الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی در برنامه‌های مأموریت‌محور به‌ تصویب مرجع مافوق همچون مجلس شورای 

اسلامی یا هیئت‌ وزیران از طریق: 
 تدوین مصوبه‌ مربوط به لزوم امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف ‌ازجمله شناسایی میدانی، راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، 

نظارت و ارزیابی در کنار واسپاری امور اجرایی به مجموعه‌های مردمی،
 ایجاد ضابطه محدودکننده مباشرت دولت در صورت وجود ظرفیت مردمی لازم،

 الزام دستگاه‌های فرهنگی به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای مردمی در برنامه‌ها.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

1. مقدمه‌
و  نقش  پذیرش  متنوع جهت  ابعاد  در  فرهنگی  نظام  مشارکت‌پذیری  تأمین  عمومی،  فرهنگ  مردمی‌سازی  از  هدف 
مسئولیت فرهنگی توسط سطوح مختلف جامعه است. بدون اعتلای مسئولیت‌پذیری در جامعه، مردمی‌سازی با قرائت 
انقلاب اسلامی میسر نیست. ‌ازجمله نگرانی‌های عمیق فرهنگی، مسئله بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به موضوعات فرهنگی 
تا حد نهایی تحقق استحاله فرهنگی است. بی‌تفاوتی فرهنگی، هر‌چه گسترش یابد، علاوه‌بر ایجاد انفعال عمومی در 
نسبت با معضلات و مشکلات، مانع از هر گونه مداخله فرهنگی از‌سوی بازیگران رسمی و غیررسمی شده تا جایی که 
به‌تدریج، فرهنگ و نظام ارزشی، در شبکه مسائل ذهنی جامعه رو به افول گذارد. با این مقدمه، ارزیابی وضعیت موجود 

فرهنگ عمومی از زاویه تحقق کنشگری فرهنگی برش‌های مختلف اجتماعی، نیازمند رصد و پیگیری جدی است.
به‌طور‌کلی، الگوی مداخله در هر موضوع سیاستی از حیث ابعاد مختلفی همچون نتایج و خروجی‌های سیاستی-

تقنینی، زمینه‌های مداخله، ساختار مداخله و ویژگی‌های کنشگران و بازیگران دخیل و ...، قابل ارزیابی و مسئله‌شناسی 
است. از بین این ابعاد، نتایج و خروجی‌های سیاستی و تقنینی، بیرونی‌ترین و عیان‌ترین بخش ارزیابی بوده و نقطه شروع 

فرایند مسئله‌یابی و اصلاح است؛ اگرچه ایرادات وارد بر آنها، می‌تواند از عواملی درونی نشئت گرفته باشد.
برای واضح شدن بحث، به توضیح یک جنبه از آن می‌پردازیم. معمولاً در یک مسئله سیاستی دسته‌های متنوعی 
از بازیگران وجود دارند. به‌عنوان مثال، در حوزه فرهنگ با چنین تنوعی مواجهیم: بازیگران فراقوه‌ای )شورای عالی 
انقلاب فرهنگی(، بازیگران فرانهادی )شورای فرهنگ عمومی(، بازیگران قوه مجریه )وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بازیگران  قوه مقننه )کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(،  بازیگران  و معاونت‌های آن(، 
قوه قضائیه )سازمان بازرسی کل کشور(، بازیگران سطح محلی )شوراهای اسلامی شهر و روستا(، بازیگران غیردولتی 
و مستقل )اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری- شنیداری و شبکه‌های اجتماعی، ‌تشکل‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های 
مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌ها، اصناف، مراکز بخش خصوصی و ... (. هر‌کدام از این بازیگران، در معیت 
عواملی عمیق‌ دست به اقدام می‌زنند یا ترک اقدام می‌کنند. الگوهای گرایشی، بینشی و رفتاری هر‌کدام از آنها، اقتضای 
خود را دارد. ساختار روابط بین بازیگران از حیثیت‌های مختلفی ‌ازجمله ساختار تخصیص و توزیع منابع مالی یا رویه‌های 
سلسله‌مراتبی فی‌مابین، برای بخشی از اقدامات، ایجاد مانع می‌کند. زمینه‌های اجتماعی همچون عدم ثبات اقتصادی یا 
فقدان تعادل روانی جامعه، خود در تحریک یا توقف بازیگران نقشی حیاتی دارد. بنابراین ایجاد مشکل در دستیابی به 
وضع مطلوب، ممکن است ریشه در یک یا چند عامل از موارد فوق داشته که بدون اصلاح عمیق آن زمینه‌ها، ساختارها 

یا الگوواره‌های رفتاری، حل مشکل ممتنع است. 
با این توضیح، گزارش حاضر، در گام اول بازبینی و حرکت اصلاحی، بر موضوع خروجی‌های سیاستی و تقنینی 
مربوطه، تمرکز کرده و بررسی عوامل عمیق‌تر ‌ازجمله زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری )کنشگرانه( و ... را به گام‌های بعدی، 
ارجاع داده است. در این پژوهش، غرض این است تا با بررسی محتوا و مفاد اسناد رسمی کلان در ارتباط با نقش‌آفرینی 
بازیگران غیردولتی )غیرحاکمیتی( حوزه فرهنگ، به ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات راهبردی موجود در آنها واقف شده تا 
در ادامه مسیر، با توجه به عوامل دخیل در اشکالات موجود و تلاش برای حل ریشه‌ها، به تحقق الگوی مطلوب، نزدیک 

و نزدیک‌تر شد.
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2. پیشینه1 )سوابق مطالعاتی در مرکز(

1. چون اصل کار این پژوهش بررسی سوابق تقنینی و آسیب‌شناسی آنهاست؛ لذا آوردن عنوانی مستقل با این مضمون ذیل عنوان پیشینه، موضوعیت ندارد .

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

سال عنوان گزارشردیف
انتشار

شماره 
مسلسل

توضیحاتنام دفتر/سازمان/نهاد

1
الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی 

فرهنگ عمومی مبتنی‌بر اندیشه و 
آرای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی

مطالعات آموزش و فرهنگ140420821
تدوین الگوی سیاستی در سه بخش: 

مبانی، دکترین سیاستی و سیاست‌های 
بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی

140218956درآمدی بر حکمرانی مردمی2
مطالعات حکمرانی، مطالعات اقتصادی، 
مطالعات حقوقی، مطالعات مدیریت، 
مطالعات سیاسی، مطالعات اجتماعی

استخراج عوامل مؤثر بر حکمرانی 
مردمی در سه دسته زمینه‌ای، 

محتوایی و ساختاری

  3. چارچوب مفهومی

در قسمت اول پژوهش، مطالعه اسناد رسمی حوزه فرهنگ، به جهت شناسایی ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات  در دستور کار قرار دارد. برای 
اینکه مشخص شود این بخش از مسئله‌شناسی ، چه جایگاهی در نظام مسئله‌شناسی پیش روی تحقق مردمی‌سازی فرهنگ عمومی دارد، 

لازم است به درکی از پیکره مفهومی نظام مسائل یک پدیده دست یابیم. 
یکی از مدل‌های مشهور و شناخته شده در حوزه شناسایی ابعاد مختلف یک پدیده، مدل سه‌شاخگی است که خاستگاه آن در علم مدیریت 
قرار دارد. این مدل به سه شاخه اصلی از عوامل یک پدیده نظر دارد. این سه عامل عبارتند از: زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری. منظور از شاخه 
ساختار، همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی به‌هم پیوسته و چارچوب، قالب، 
پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی را تشکیل می‌دهند. بنابراین تمام عوامل غیر‌زنده )اعم از منابع مالی، اطلاعاتی و ...( وقتی با ترکیب 
خاصی در بدنه کلی سازمان جاری می‌شوند، جزء شاخه ساختاری سازمان محسوب می‌شوند. منظور از شاخه محتوا یا رفتار سازمان، انسان و 
روابط انسانی در سازمان است که با هنجارهای رفتاری، ارتباطات غیر‌رسمی و الگوهای خاصی به‌هم پیوسته و تکمیل‌کننده ساختارها هستند 
که در‌واقع عوامل زنده سازمان محسوب می‌شوند. درنهایت منظور از شاخه زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی و بسترساز است که بر سازمان 

و یا شرایط مداخله آن حاکم است. در‌چنین رابطه‌ای، عوامل ساختاری و رفتاری و زمینه‌ای، مدام در حال تعامل هستند ]1[. 
مدل فوق در توسعه‌ای مجدد، از منظر خط‌مشی‌گذاری مورد بازنگری قرار گرفته که خروجی آن، مدلی کامل‌تر و متناسب‌سازی شده با 

حوزه خط‌مشی‌گذاری است. ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده این توسعه در جدول زیر به نمایش درآمده است ]2[.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

جدول 2. ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه‌یافته سه‌شاخگی در خط‌مشی‌گذاری ]2[

مؤلفه‌هاابعاد

کنشگران خط‌مشی
اسطوره‌ها و انگاره‌های ذهنی کنشگران

کنش‌های رفتاری کنشگران

ساختار کنشگری
روابط رسمی میان کنشگران

روابط غیررسمی روابط میان کنشگران با هم و با سایر ذی‌نفعان

ایده‎ها و محتوای خط‌مشی

محتوای مسائل مربوط به خط‌مشی

محتوای خط‌مشی‌ها

خروجی‌ها، پیامدها و اثرات خط‌مشی

بستر و زمینه خط‌مشی
شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ملی

شرایط جهانی دخیل

نظریه دیگر، نظریه داده‌بنیاد و مدل‌های توسعه‌یافته و سفارشی‌سازی شده آن در نسبت با حوزه سیاستگذاری عمومی است. اگر‌چه نظریه 
داده‌بنیاد، در بستر علوم اجتماعی زاییده شده، اما در تلاش‌های بعدی، از منظرهای مختلف سعی بر توسعه و بومی‌سازی آن شده است. در 
نظریه داده‌بنیاد، 6 محور اصلی وجود دارد: پدیده اصلی، عوامل علیّ، زمینه‌ای، مداخله‌ای، در کنار راهبردها و پیامدها ]3[. اما در میان مدل‌های 
توسعه‌یافته آن، یکی از این مدل‌ها سعی کرده است رویکردی سیستمی به نظریه داده‌بنیاد داشته و با توجه به اقتضائات سیاستگذاری عمومی، 

الگویی جدید از آن ارائه دهد ]4[. عناصر این چارچوب پیشنهادی، به‌شرح زیر هستند:
۱ زمینه: شامل نظام ارزش‌ها، نظام اقتصادی، عوامل فرهنگی، ساخت اجتماعی، قانون اساسی و قوانین بالادستی و مکاتب سیاستگذاری 

عمومی،
2  محتوا و ایده‌ها: شامل منافع عمومی، مشکلات عمومی، محتوای سیاست‌ها، تخصص، و دانش و اطلاعات،

۳  شرکت‌کنندگان سیاست: شامل بازیگران رسمی، بازیگران اجتماعی، لابی‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع،
۴  ساختار: شامل روابط بین بازیگران، ائتلاف‌ها، و نوع زیرنظام‌های سیاست )حکومت، جامعه، ائتلاف، شبکه و ...(،

۵  فرایند سیاست: شامل تنظیم دستورکار، تدوین سیاست، اجرای سیاست، و ارزیابی سیاست،
۶  خروجی‌ها و اثرات سیاست: شامل خروجی‌ها، نتایج، تأثیرات و تغییرات سیاست ]4[.

بنابر آنچه از دو مدل فوق بیان شد، در مدل اول، اسناد رسمی ذیل شاخه محتوای خط‌مشی و در مدل دوم، ذیل خروجی‌ها و آثار سیاست 
قرار داشته و برای تکمیل فرایند سیاست‌پژوهی، باید سایر ابعاد نیز مورد مطالعه قرار گیرند. غیر از دو مدل فوق، مدل‌های متعدد دیگری برای 
صورت‌بندی نظام مسائل وجود دارند که متعرض آنها نخواهیم شد. غرض در این قسمت، ایجاد یک دید کلان نسبت به ابعاد مختلف نظام 
مسائل یک موضوع سیاستی همچون مردمی‌سازی فرهنگ عمومی است. حال مشخص می‌شود که پرداختن به اسناد سیاستی و تقنینی در 

هر موضوع، یکی از ابعاد مسئله‌شناسی و فرایند بازنگری و اصلاح است.
در قسمت دوم این پژوهش، به ابزارها و اقدامات اجرایی متناسب با الگوی مردمی‌سازی خواهیم پرداخت تا در این مسیر، به بسته‌ای از 
ابزارها و اقدامات قابل استفاده در این الگو، دست یابیم. به همین جهت، لازم است قبل از ارائه یافته‌های پژوهش، بحثی در باب چارچوب و 
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ادبیات مفهومی مربوط به ابزارهای خط‌مشی داشته باشیم.
به‌عنوان نکته‌ای مقدماتی، استفاده از هر‌کدام از ابزارها و اقدامات مداخله برای هر شرایطی مناسب نبوده و انتخاب ابزار مناسب برای 
اقتضائات زمانی و مکانی مختلف، ‌ازجمله هنرهای مداخله است. به‌عبارتی حکمران، باید در جعبه ابزار و اقدامات پیش روی خود به انتخاب 
گزینه مناسب یا بهترین گزینه در نسبت با ابعاد مسئله و اهداف مورد نظر، دست زند ]5[.عوامل متعددی بر انتخاب ابزار خط‌مشی، اثرگذار 
است: نظام حقوقی و قانونی، محیط سیاسی و سازمانی، مختصات جامعه شهروندی، نهادها و باورهای ملی و مذهبی، ظرفیت قوه مجریه، 
زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی منطقه‌ای ]1-10[ . به‌تعبیری ساده، استفاده از برخی ابزارها نیاز به تأمین مقدمات و پیش‌نیازهایی دارد که 
در صوت عدم تأمین آنها، ابزار مورد نظر پاسخ‌گو نخواهد بود. به‌عنوان مثال، در واسپاری مرجعیت رتبه‌بندی کیفی محصولات فرهنگی یا 
واگذاری صلاحیت  اعطای گواهینامه‌ کیفی به بخش غیردولتی، ابتدا باید دردرون این بخش، برخی بازیگران به حد قابل قبولی از مقبولیت 
و تعهد کاری بین سایر فعالان و مجموعه‌های فرهنگی دست یافته باشند تا بتوان این امر را به آنها واگذار کرد. بنابراین علاوه‌بر احراز تناسب 

ابزار با شرایط، احراز پیش‌نیازها و مقدمات لازم در ارتباط با برخی از ابزارها، از وظایف نظام حکمرانی است.
ابزارها و اقدامات مداخله را به گونه‌های مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. یک دسته‌بندی بر‌مبنای ماهیت ابزار تعریف شده است: ابزارهای 
نرم و مشارکتی، ابزارهای آزمایشگاهی و داده‌محور، ابزارهای شناختی و رفتاری، ابزارهای بین‌المللی و فراملی، ابزارهای رقومی )دیجیتال( 
و هوشمند، ابزارهای بازاریابی اجتماعی  ]۱[ ]4[ ]۸[ ]11[ ]12[ ]13[ ]14[ . در برخی دیگر از دسته‌بندی‌ها، ابزارها از حیث کارکردی 
تقسیم‌بندی شده‌اند ]20[؛ کما‌اینکه در قالب دوم این پژوهش، ابزارها برحسب کارکردشان در میان اجزای دکترین سیاستی مردمی‌‌سازی، 

جانمایی شده‌اند.

   4. روش پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش است. بخش اول، به مسئله‌شناسی راهبردی اسناد رسمی مرتبط با بخش‌های غیردولتی حوزه فرهنگ می‌پردازد. 
طبیعتاً روش گردآوری داده در این بخش، مطالعات اسنادی است. روش تحلیل اسناد به دست آمده، مبتنی‌بر روش‌ تحلیل منطقی استنتاجی 
است که براساس چارچوب نظری به دست آمده از الگوی سیاستی مستخرج در گزارش قبل با عنوان الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی 

فرهنگی عمومی  ]21[ انجام گرفته است.
قسمت دوم پژوهش نیز ناظر به جعبه ابزار و اقدامات متناسب با الگوی مردمی‌سازی فرهنگ است که نتیجه گفتگوهای کارشناسی و 

مطالعات میدانی به انضمام مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

      5. یافته‌های پژوهش

1-5. مسئله‌شناسی اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ عمومی و ارائه پیشنهادها
در گزارش اول مردمی‌سازی فرهنگ عمومی با موضوع استخراج الگوی سیاستی بالادستی، دکترین مردمی‌سازی فرهنگ به تفصیل شرح داده 
شد و اجزا و مؤلفه‌های هر‌کدام از بخش‌‌های دکترین، مورد بحث قرار گرفت و سپس سیاست‌های بالادستی ذیل هر‌کدام از اجزای دکترین، 
تبیین شد ]21[. در این گزارش، با توجه به رویکرد انضمامی آن، بر آن هستیم تا ابتدا به مسئله‌شناسی اسنادی حوزه فرهنگ و هنر از منظر 

الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی بپردازیم.
1-1-5. چارچوب مورد مطالعه

مسائل مربوط به مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، ناشی از عوامل متعددی است. اسناد موجود شامل سیاست‌ها، قوانین، مقررات و مواردی 
از‌این‌دست، بیانگر خروجی تصمیم‌گیری در هر موضوعی است، اما بسیاری از مسائل، مربوط به حوزه‌های پساتصمیم‌گیری یعنی اجرا و نظارت- 
ارزیابی است. ممکن است تصمیمی در سطح سیاست، قانون و مقرره، به‌درستی اخذ شده باشد، اما اختلال در فرایند اجرا یا نظارت- ارزیابی، 
مانع از حصول نتیجه نهایی گردد. با این توضیح، مسئله‌شناسی اسناد، مربوط به بخشی از نظام مسائل موجود است و برای آسیب‌شناسی کامل 
باید حوزه‌های پساتصمیم‌گیری نیز مورد بررسی قرار گیرند که خارج از موضوع این گزارش است. بنابراین مقتضی است خواننده این گزارش، 
انتظار جامعیت در شناسایی همه عوامل مرتبط با عدم تحقق بایسته مردمی‌سازی فرهنگ عمومی را نداشته باشد. اسناد کلان حوزه فرهنگ 

و هنر در ارتباط با بازیگران ‌بخش‌های غیردولتی، با احصای انجام گرفته، به شکل زیر دسته‌بندی شده است:
 اسناد مربوط به مجموعه‌های فرهنگی اعم از مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها، کانون‌ها، تشکل‌ها،

 اسناد مربوط به مشاغل و صنایع فرهنگی،
 اسناد مربوط به شخصیت‌های فرهنگی، هنرمندان، مؤلفان، مصنفان، فعالان،

 اسناد مربوط به فعالیت‌های فرهنگی.
در کنار این موارد، دو دسته دیگر از اسناد به جهت پایه‌ای بودن آنها در بررسی موقعیت ‌بخش‌های غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر، مورد 

بررسی قرار گرفتند که عبارت است از:
 اسناد مربوط به جایگاه ‌بخش‌های غیردولتی حوزه فرهنگ و هنر در ساختار نهادهای اصلی متولی فرهنگ و هنر که عبارت است از سند 
تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ داخلی آن، قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین‎نامه داخلی شورای 

فرهنگ عمومی کشوری و استانی،
‌ بخش‌های مربوط به جایگاه ‌بخش‌های غیردولتی حوزه فرهنگ و هنر در قوانین ثابت مجلس شورای اسلامی اعم از قوانین برنامه پنج‌ساله 

پیشرفت که در اینجا قانون برنامه هفتم مورد ملاحظه قرار گرفته و نیز قوانین بودجه سنواتی.
مسئله شناسی به معنای توجه به فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات راهبردی بوده و موارد جزئی با اثرگذاری خُرد مورد نظر نیست. منظور از 
اسناد کلان نیز، اسنادی است که به صورت ملی و جامع بوده و اختصاص به منطقه‌ای خاص ندارد. همچنین، بنابر آنچه در گزارش مردمی‌سازی 
فرهنگ عمومی )1( گذشت، مردمی‌سازی فرهنگ عمومی در این پژوهش، به معنای طراحی سازوکارها و فرایندهای لازم جهت تحقق و 
تأمین حضور مردم در ساحت‌های مختلف حکمرانی فرهنگ عمومی )شناسایی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی( بوده و مبانی، دکترین سیاستی 

و سیاست‌های بالادستی مربوط به آن نیز، در گزارش مذکور، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
با نظر به این توضیحات، اسناد رسمی مورد ملاحظه در این پژوهش در جدول زیر عنوان شده است.
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جدول 3. اهم مصوبات و اسناد رسمی مورد مطالعه حوزه فرهنگ

عنوان مصوبهموضوعدستهردیف

اسناد و قوانین پایه‌ای متولیان  1
اصلی فرهنگ و هنر

ســند تحــول شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی )1401(، آیین‌نامــه داخلــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی )1402(، قانــون 
اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی )1365(، آیین‌نامــه شــورای فرهنــگ عمومــی )کشــوری )1372( و 

استانی)1385((

قوانین بالادستی مجلس شورای 2
قوانین برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، قوانین بودجه سنواتیاسلامی

3

شی
بخ

را
ت ف

را
قر

و م
ی 

اد
ن ع

انی
قو

ا، 
ت‌ه

س
سیا

صنایع خلاق و 
فناوری‌های فرهنگی، 

مشاغل فرهنگی

ســند ملــی توســعه فناوری‌هــای فرهنگــی و نــرم )1400(، سیاســت‌های حمایــت از اشــتغال هنرمنــدان )1382(، 
قانــون ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی و دســتورالعمل آن به‌همــراه آیین‌نامــه اجرایــی ســاماندهی و حمایــت از 

ــک )1393( ــرد و کوچ ــی خ ــب‌و‌کارهای خانگ ــتیبان کس ــای پش بنگاه‌ه

فعالیت‌های فرهنگی 4
و هنری

دســتورالعمل صــدور مجــوز برگــزاری جشــنواره و نمایشــگاه فرهنگــی و هنــری و نظــارت بــر آنهــا )1400(، دســتور‌العمل 
ــزاری  ــط برگ ــی ضواب ــه اجرای ــا )1400(، آیین‌نام ــر آنه ــارت ب ــری و نظ ــزاری مســابقات فرهنگــی و هن صــدور مجــوز برگ
ــری )1378(، دســتور‌العمل  ــزاری مســابقات فرهنگــی و هن ــط برگ ــری )1382(، ضواب ــی ، فرهنگــی و هن مســابقات دین
فهرســت فعالیت‌هــای مشــمول معافیــت موضــوع بنــد »ل« مــاده‌ )139( اصلاحــی قانــون مالیات‌هــای مســتقیم )1380(، 
ــعه  ــاماندهی و توس ــه س ــامی )1396(، آیین‌نام ــی- اس ــوی ایران ــا الگ ــی ب ــای فرهنگ ــزه کالاه ــزاری جای ــیوه‌نامه برگ ش

ــال )1389( ــی دیجیت ــای فرهنگ ــانه‌ها و فعالیت‌ه رس

مجموعه‌های فرهنگی 5
و هنری

ــا )1375(،  ــت آنه ــر فعالی ــارت ب ــی و نظ ــای فرهنگ ــا و انجمن‌ه ــات، کانون‌ه ــز، مؤسس ــیس مراک ــررات ‌تأس ــط، مق ضواب
آیین‌نامــه نظــارت و ارزشــیابی مراکــز، مؤسســات، کانون‌هــا و انجمن‌هــای ضوابــط، مقــررات ‌تأســیس مراکــز، مؤسســات، 
ــارت  ــی نظ ــه چگونگ ــری)1380(، آیین‌نام ــی و هن ــا فرهنگ ــت آنه ــر فعالی ــارت ب ــی و نظ ــای فرهنگ ــا و انجمن‌ه کانون‌ه
ــه  ــا اعان ــک ی ــت کم ــط پرداخ ــون ضواب ــی )1375(، قان ــای فرهنگ ــا و انجمن‌ه ــات‌، کانون‌ه ــز‌، مؤسس ــرد مراک ــر عملک ب
ــات  ــه مؤسس ــی ب ــای پرداخت ــرف کمک‌ه ــر مص ــارت ب ــوه نظ ــه نح ــی )1378(، آیین‌نام ــات غیردولت ــراد و مؤسس ــه اف ب
غیر‌دولتــی )1385(، دســتورالعمل و ضوابــط نظــارت بــر اعطــای کمــک یــا اعانــه از‌ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــی )1392( ــات غیر‌دولت ــراد و مؤسس ــه اف ب

هنرمندان، مؤلفان و 6
مصنفان

نویســندگان،  از  حمایــت  اعتبــاری  در صنــدوق  عضویــت  آیین‌نامــه   ،)1401( هنــر  اعتبــاری  اساســنامه صنــدوق 
روزنامه‌نــگاران و هنرمنــدان )1393(، شــیوه‌نامه پرداخــت طــرح تکریــم )1383(، قانــون حمايــت از هنرمنــدان، 
اســتادكاران و فعــالان صنايــع دســتي )1396(، آیین‌‌نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از هنرمنــدان، اســتادکاران و فعــالان 

ــدان )1348( ــان و هنرمن ــان و مصنف ــوق مؤلف ــت حق ــون حمای ــتی )1400(، قان ــع دس صنای

مأخذ: نگارنده.

2-1-5. مسائل استخراج شده
با مطالعه اسناد فوق، مسائل زیر استخراج شد:

1-2-1-5. عدم تدوین سازوکارهای عملی و فرایندهای نقش‌آفرینی ‌بخش‌های غیردولتی در تعامل با نهادهای رسمی ذیل 
اسناد و آیین‌نامه‌های داخلی آنها

سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بندهای متعددی همچون »2-12، 24، 35، 2-45، 3-55، 2-623« به موضوع مشارکت عمومی 

1. طراحی سازوکارهای مناسب به‌منظور تمهید زمینه و بستر همکاری و مشارکت خبرگان، نخبگان، اندیشکده‌ها، مراکز علمی فعال و دستگاه‌های اجرایی در عرصه‌های مأموریتی 
به‌منظور مسئله‌یابی، اولویت‌گذاری و شناخت ابعاد مختلف مسائل و ارائه راهکار و جمع‌سپاری سیاست‌ها و مصوبات.

2. ساماندهی، تقسیم کار، زمان‌بندی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادها، نخبگان و فعالان فرهنگی مربوط به عرصه‌های مأموریتی.
3. حمایت از ساماندهی ظرفیت‌های شبکه‌ای مردمی.

4. بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و ارتباط فعال و دوسویه شــورا با نهادها و جریانات مردمی و نخبگانی و ایجاد امکانات و ابزارهای تشویقی و انگیزشی برای مشارکت 
حداکثری آنها.

5. جهت‌دهی نظام تصمیم‌سازی شورای عالی از طریق بهره‌گیری از توان سیاست‌پژوهی جامعه نخبگانی، اندیشکده‌ها، نهادهای پژوهشی، منابع مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی 
شورای عالی.

6. باز‌طراحی ساختار دبیرخانه مبتنی‌بر مفاد سند تحول و با تأکید بر تقویت رصد و پایش، نظارت و ارزیابی، چابک‌سازی، گفتمان‌سازی و تعامل با شبکه‌های نخبگانی ظرف مدت سه ماه.

https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6665885599015640509
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6665885599015640509
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6665885599015640509
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6665885599015640509
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

پرداخته است. با‌این‌وجود، در مصوبه فوق و نیز اسناد پشتیبان آن، ‌به‌صورت مشخص الگوهای مورد نظر خود را برای مشارکت مردمی 
در ‌بخش‌های مختلف مورد اشاره، ‌به‌صورت رسمی تبیین نکرده است. البته در برخی بیانات از‌سوی مقامات شورا، بحث از تشکیل میزهای 
تخصصی با حضور نخبگان به میان رفته است، اما جهت تحقق هر‌چه جامع‌تر و کامل‌تر دغدغه بندهای فوق و پرهیز از تذبذب در رویه‌ها، مقتضی 
است ترتیبات لازم جهت تدوین و اعلان سازوکار مورد نظر، انجام گرفته و شیوه‌نامه اجرایی مشارکت‌های نام‌برده، تصویب شود. 

جهت تقریب به ذهن، طراحی الگویی که در آن، نقش بازیگران مردمی مختلف در فرایند مسئله‌شناسی تا سیاست‌پژوهی و ارائه طرح 
پیشنهادی و البته پس از آن در جایگاه دیده‌بانی مردمی و ارزیاب میدانی مشخص شده و مانع از مواجهه سلیقه‌ای شود. طراحی دقیق نقش 
بازیگران رسمی شورا مثل ستادهای راهبری و نظارت و دبیرخانه در کنار تشکل‌ها و بازیگران مردمی، ضامن اعتماد جامعه به فرایند همکاری 
است. به‌عنوان مثال، تشکیل کمیته‌های ارزیابی طرح‌های مردمی در کنار سازوکار اجرایی شورا با قابلیت تعامل فی‌مابین جهت اصلاح و 

تکمیل کار توسط خود ایده‌دهندگان از ایده‌های ممکن است.
در مورد آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، موارد متعددی قابل بحث است. به‌عنوان نمونه، در تبصره »1« ماده )14(1 
نیز، بحث از مشارکت ‌تشکل‌های مردمی در تعیین دستور‌جلسات شورای عالی شده، اما شیوه‌نامه‌ای در باب سازوکار تحقق آن، 
موجود نیست. بنابراین انتظار می‌رود در‌چنین مواردی، الگوی مورد نظر با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوع تنظیم شود. برای مثال، 
پرداختن به ضمانت اجرای طرح موضوعات مورد نظر ‌تشکل‌های مردمی در شورا و نحوه مشارکت در مباحث صورت گرفته ذیل 
موضوع پیشنهادی داخل صحن شورا، قابل تنظیم و تصویب رسمی است. در نمونه‌‎ای دیگر، در ماده )8( آیین‌نامه مذکور2 نیز، امکان لحاظ 

سازوکاری برای ارائه پرسش‌های ‌تشکل‌های مردمی نسبت به نهادهای مسئول به دبیرخانه شورا و پیگیری آنها تا حصول پاسخ وجود دارد.
2-2-1-5. بی‌توجهی نسبی به رویکرد حمایت و تسهیلگری در الگوی مداخله و اکتفا به مقررات‌گذاری سنتی

در مقررات مربوط به برخی حوزه‌ها همچون حوزه نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی و هنری، بخش قابل‌توجهی از تمرکز حاکمیت در 
این موارد، بر رویکرد مقرره‌گذاری سنتی و حداقلی است. مصوبات مربوط به این بخش عبارتند از: دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره 
و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها، دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها، ضوابط برگزاری 
مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری و آیین‌‌نامه اجرایی آن. در این رویکرد، همان‌طور که در مورد مصوبات مذکور قابل تصدیق است، عمده توجه 
حاکمیت به تعیین مقررات لازم برای مجوزدهی، کنترل و اداره فعالیت‌ها بوده و محوریت دغدغه با تمشیت امور اداری، فارغ از راهبری به 
سمت نتیجه‌بخشی و اثرگذاری فعالیت‌هاست. واضح است که مردمی‌سازی با این جنس رویکردها قابلیت تحقق نداشته و نیاز به تغییر رویکرد 
به الگوهایی نظیر کنترل نرم و غیرمستقیم، حمایت‌پایه و راهبردی ذیل دکترین مردمی‌سازی فرهنگ است. ‌به‌صورت شفاف می‌توان جای 
خالی طراحی سازوکار حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی مردمی را احساس کرد. به جهت توجه به اثربخشی 
مثبت فعالیت‌های میدانی، نیاز به هدف‌گذاری محتوایی و متناسب با اقتضائات روز یا سویه‌های تمدنی در مرکزیت الگوی حمایتی، می‌تواند 
جهت فعالیت‌ها را به سمت‌و‌سویی راهبردی، هدایت کند. به همین دلیل، می‌توان نسبت به تدوین سند حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، 
نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی مردم‌پایه فرضاً با اولویت‌ پرداختن به موضوعات مربوط به جامعه‌سازی به‌عنوان مرحله حال حاضر روند 
حرکتی جامعه )از میان پنج مرحله مورد اشاره مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دستیابی به تمدن اسلامی( اقدام کرد. این الگوی حمایتی، 
می‌تواند حاوی طراحی انواع مختلفی از ابزارهای مورد اشاره در بخش بعدی یعنی ابزارها و اقدامات، اعم از بهره‌مندی از زیرساخت‌های فیزیکی 

و تجهیزات در اختیار دولت، استفاده از ظرفیت شبکه ارتباطی و اطلاعاتی در دسترس دولت برای برگزارکنندگان رخداد و ... باشد.

1. ماده )14(- دستور‌جلسات شورای عالی بر‌اساس پیشنهادهای ارائه شده از‌سوی دبیرخانه، اعضای شورای عالی، شورای معین، ستادهای راهبری و نظارت، شوراهای وابسته و دستگاه‌ها 
تعیین می‌شود. تبصره »1«- تشکل‌های مردمی می‌توانند پیشنهادهای خود را برای دستور‌جلسات شورای عالی به دبیرخانه ارائه کنند.

2. ماده )8(- هري‌ک از اعضای شورای عالی در قالب پس از دستور شورای عالی و نیز از طريق دبير می‌توانند در‌خصوص نحوه اجرای مصوبات شورای عالی، از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول 
و مجری سؤال کنند و يا به آنها تذکر دهند.
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3-2-1-5. نظام اعانه‌ای یا کارفرمایانه در موضوع کمک‌ها و پرداخت‌های مالی دولت به ‌بخش‌های غیردولتی و فقدان عمق 
راهبردی در این بخش از تعاملات

در ماده )1( قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و ‌مؤسسات غیردولتی1 با استناد به ماده )71( قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت 
اعانه منحصر در دستگاه‌هایی است که ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند و اینکه اعتبار لازم برای این منظور، ضمن بودجه آن دستگاه‌ها 
به تصویب رسیده باشد. از ظاهر عبارت مذکور در قانون ضوابط مربوطه و حتی ماده )71( قانون محاسبات عمومی کشور، چنین برمی‌آید که 
مصوبه، اساساً ناظر به فضای برون‌سپاری وظایف دستگاهی، وضع شده است و لذا نسبت وثیقی با اقدامات تسهیلگرانه و حمایتی از جانب دولت 
ندارد. به‌عبارتی فقط در مواردی که فرد یا مؤسسه‌ای غیردولتی، فعالیتی ذیل وظایف دستگاه دولتی داشته باشد، مستحق دریافت اعانه است. 
با این توصیف، پیشنهاد می‌شود نسبت به ارتقای مصوبه مذکور به سطح پوشش حمایت ستادی در نسبت با ‌مؤسسات و ‌تشکل‌های 
مردمی اقدام گردد. با این توضیح، اعانه و حمایت ستادها از مجموعه‌های مردمی، میانی و میدانی، اقتضای طرحی دیگری غیر از آنچه در 
مصوبه فوق آمده، دارد؛ طرحی که موضوعش، حمایت از ‌مؤسسات و مجموعه‌های غیردولتی، نه بنابر فعالیت در زمینه اهداف و وظایف قانونی 
دستگاه یا تسریع و تسهیل نیل به آن باشد بلکه مبتنی‌بر نیازها و مسائل فرهنگی کشور و البته در ارتباط با مأموریت دستگاه حمایت‌کننده 
باشد. به‌عنوان مثال، دستگاهی که مسئولیت ستادی حوزه فیلم، هنر یا هر حوزه‌ دیگری را دارد نسبت به حمایت از ‌مؤسسات غیردولتی فعال 

در همان حوزه فیلم، هنر و ... در چارچوب بودجه مصوب و اولویت‌های مورد نظرش، دارای مسئولیت است.
نکته دیگر در مورد بندهای »الف« و »د« ماده )1( مصوبه مذکور، در باب استفاده از عنوان »ضروری« و »ضرورت« است، جایی که پرداخت 
اعانه را در فرض ضرورت جایز می‌داند. در این مورد هم پیشنهاد این است که به‌جای کلمه »ضرورت« از »توجیه هزینه‌ای« استفاده شود. 
به‌عبارتی، گاهی اعانه دریافتی ضروری نیست، اما در جهت دستیابی به هدفی بالاتر نظیر استقلال تشکل مردمی در آینده نزدیک، توجیه 

هزینه‌ای دارد.
در بند »ج«، پرداخت کمک منوط به ذکر آن در ذیل وظایف قانونی دستگاه‌ اجرایی شده است. به‌عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعانه بهره‌مند 
خواهد شد که نام یا عنوانش در فهرست ثابت اعانه‌بگیران باشد. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین شئون دستگاه دولتی در الگوی حکمرانی 
مردمی، حمایت و پشتیبانی ستادی بوده و در همین راستا لازم است تا دستگاه با دستی باز، مدام به رصد میدانی پرداخته و مجموعه‌های 
شایسته و حائز معیارها و شاخص‌های حمایتی را کشف کند. به همین منظور، ملزوم کردن دستگاه به پرداخت اعانه به یک سری مجموعه‌ها 
با عناوین و موضوعات مشخص، مانع جدی این نقش ستادی بوده و نیاز به اصلاح دارد فارغ از اینکه ثابت نمودن حمایت‌ها از یک سری 
مجموعه‌های مشخص، کارکرد خود را بعد از مدتی از دست داده و تبدیل به سویه‌های بنگاه‌دارانه یا حداقل رویه‌های اداری غیرانگیزه‌ساز 
خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌جای تعیین یک سری عناوین برای شایستگی دریافت اعانه، معیارها و شاخص‌های عملکردی 

حمایت از مجموعه‌های غیردولتی تعیین گردد.
لازم به ذکر است؛ در بند »ت« دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به افراد و 

1. ماده )1( - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در‌صورتی‌که دستگاه‌های اجرایی یاد 
شده به تشخیص بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند، بودجه و اعتبار لازم برای 

این منظور ضمن بودجه‌های آن دستگاه‌ها به تصویب رسیده باشد منحصراً در موارد زیر مجاز خواهد بود.
الف( فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به 

اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید؛ و درعین‌حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی ضروری باشد.
ب( شخص حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد‌. 

ج( پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرایی ذکر شده باشد.
د( پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی که برای رفع نیازمندی‌های مشروع و اجتناب‌ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام 

مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد . 
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

‌مؤسسات غیردولتی، استحقاق دریافت اعانه، در مواردی است که در قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان حمایت 
ذکر شده است. این در‌حالی است که در »قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی«، تنها در وظایف شماره 12 و 23 بحث از 
حمایت شده که بند »12« به‌نوعی مربوط به حمایت از اهالی فرهنگ و هنر است1 که خارج از محل بحث مجموعه‌هاست و بند »23« هم 
تنها در ارتباط با حمایت از مراکز و ‌مؤسسات مرتبط با حوزه فیلم است.2 بنابراین، بازنگری و تقویت جدی در عناوین حمایتی موجود 
در قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارغ از اصلاح قانون بالادستی اعطای کمک یا اعانه به افراد و ‌مؤسسات 

غیردولتی، لازم به‌نظر می‌رسد.
4-2-1-5. ضعف در حمایت‌های اقدام‌محور، مولد، مشارکتی و زیرساختی و غلبه حمایت‌های ایستا، شخصیت‌محور و 

صنفی- رفاهی از بخش فرهنگ و هنر
با بررسی اسناد مربوط به حمایت از حوزه فرهنگ و هنر، تعداد قابل قبولی از مصوبات، ناظر به اهالی این حوزه است: شیوه‌نامه تعیین و پرداخت 
کمک مستمری به هنرمندان معلول و ازکار افتاده، آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت، شیوه‌نامه پرداخت کمک مستمری، شیوه‌نامه 
پرداخت طرح تکریم، آیین‌نامه عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت 
از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان. 
مخاطب حمایت در این موارد، عمدتاً شخصیت‌های فرهنگی و هنری بوده و نوع حمایت‌ها، غالباً صنفی و رفاهی است. نکته‌ای که در مورد این 
نوع از حمایت‌ها وجود دارد این است که  حمایت‌ها غالباً غیرمولد هستند. جهت توضیح بیشتر، هنرمندی که به تراز تعیین شده دست‌یافته، 
مشمول حمایت خواهد شد و پس از احراز شرایط، تفاوت چندانی بین اعضا وجود ندارد. با این بیان، این نوع از حمایت را می‌توان ایستا نامید که 
البته در جای خود امری لازم بوده، اما صدق عنوان مشارکت دولتی-غیردولتی بر آن نمی‌شود. در مقابل آنچه سبب پویایی است، تعامل و مشارکت 
حاکمیت همراه با فعالیت‌ها و اقدامات بازیگران مردمی است. در این صورت است که حمایت‌های دولتی، شکل مولد به خود خواهد گرفت و 
می‌توان از آن به مشارکت بخش دولتی با غیردولتی تعبیر کرد. بنابراین پیشنهاد مربوط به این قسمت، تدوین احکام و مقررات حمایت مولد 
و شراکتی از فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در زیرحوزه‌های مختلف است. به همین منظور، با توجه به تجربه‌های جهانی مختلف، می‌توان 

در ابتدا به تدوین الگوی شراکت دولتی- غیردولتی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق )با تأکید بر ایجاد زیرساخت( اقدام کرد.
در همین راستا، به جهت راهبردی، نوع حمایت‌های زیرساختی و مولدسازی امکانات و تجهیزات دولتی، سبب پایداری بیشتری در حرکت 
‌بخش‌های غیردولتی خواهد شد. به همین جهت، در حوزه‌های مختلف فعالیت فرهنگی، می‌توان سهم ویژه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها فراهم 
کرد. با نظر به مصوبات موجود، این نوع از حمایت‌ها در برخی حوزه‌های فرهنگی پیشرو همچون صنایع فرهنگی و خلاق در مرحله تصویب 
اسناد بالادستی همچون سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم است. بند »4« ماده )5(،3 بند »5« راهبرد 4،6 راهبرد 58 و بند »1« ذیل 
راهبرد 68 این سند، مشخصاً احکامی را در باب تأمین زیرساخت‌های لازم عنوان می‌کند که پیگیری تصویب رویه‌های اجرایی این بندها، در 

1. تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا،‌هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و 
شخصیت‌های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق ‌فرهنگی و هنری افراد.

2. هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم‌سازی، سناریونویسی، سینماها، کانون‌ها و مراکز نمایش فیلم، عکاس‌خانه‌ها و تولیدکنندگان ‌نوار سمعی و بصری و صدور اجازه 
تأسیس و یا انحلال آن‌گونه واحدها و نظارت بر آنها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

3. توسعه زیرساخت‌هاى ملى و بین‌المللى در زمینه فناورى اطلاعات و ارتباطات جهت تسهیل ارتباطات میان فعالان، ارتباطات میان اجزاى زنجیره‌هاى ارزش و ارتباطات با بازار عرضه 
محصولات و فناور‌ىهاى فرهنگى و نرم.

4. ایجاد نهادها و زیرساخت‌هاى سرمایه‌گذارى و مشارکت مردمى در حوزه اجتماعى جهت تأمین مالى جمعى فعالیت‌هاى نوآورانه اجتماعى و قوانین و راهکارهاى ضمانتى لازم جهت 
حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران.

5. به‌کارگیرى، ظرفیت‌سازى و‌ توسعه زیرساخت‌هاى نرم‌افزارى و سخت‌افزارى.
6. حمایت از توسعه زیرساخت‌هاى فیزیکى و فناورانه در حوزه تولید، توزیع، مصرف و تبلیغ محصولات فرهنگى، با رویکرد اشتراکى و فرابنگاهى و با فراهم‌سازى زمینه‌هاى حضور 

حداکثرى ذ‌ىنفعان.
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گام بعدی مورد مطالبه است. در سایر حوزه‌های فرهنگی همچون بخش غیرانتفاعی و نیز مجموعه‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌پژوهی جزء 
تحرکات موردی، سند یا برنامه کلانی، قابل مشاهده نیست، لذا رویکردی اصلاحی با نظر به ایجاد زیرساخت‌ها، در عمده مصوبات، می‌تواند 

در دستور کار قرار گیرد.
5-2-1-5. عدم نگاه ویژه در تنظیم‌گری و تسهیلگری نسبت به بخش میدانی‌ غیرانتفاعی بلکه یکسان‌انگاری در نسبت با 

بخش انتفاعی
یکی از نکات استخراج شده در الگوی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، ضرورت تفاوت رویکرد حاکمیت در مواجهه با ‌بخش‌های 
انتفاعی و غیرانتفاعی است. تنظیم‌گری نسبت به بخش انتفاعی فرهنگ، مبتنی بر فهم بازار صنایع خلاق و مداخله هوشمندانه در آن، امری 
اساسی است، همچنان‌که تسهیلگری و پشتیبانی نسبت به بخش غیرانتفاعی فرهنگ مبتنی بر حفظ و تقویت دغدغه‌مندی خودجوش، 
عنصری حیاتی تلقی می‌شود. با لحاظ این نکته به بررسی اسناد مرتبط با این دو بخش می‌پردازیم. در میان اسناد مربوط به ‌مؤسسات، تشکل‌ها 
و مراکز فرهنگی چندین مصوبه عام به چشم ‌می‌خورد: ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت 
بر فعالیت آنها، آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری، آیین‌نامه چگونگی نظارت بر عملکرد 
مراکز، ‌مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به افراد و مؤسسات غیردولتی. با بررسی این مصوبات، مشاهده می‌شود تفاوتی بین بخش انتفاعی و غیرانتفاعی در عمده متون وجود نداشته 
و در برخی موارد هم که این دو بخش به تفکیک ذکر شده‌اند تفاوتی در احکام مربوط به هر‌کدام در مراحل مختلف ‌تأسیس، نظارت و دریافت 
حمایت‌ها دیده نشده و رویه‌ای مشترک بین این دو اتخاذ شده است. بنابراین می‌توان ذیل اسناد نام‌برده، تبصره‌ها، مواد، سرفصل‌ها یا سندی 
مجزا با هدف تعیین بسته تشویقی بخش غیرانتفاعی فرهنگ و هنر با طراحی نمونه‌هایی این‌چنین لحاظ کرد: تمایز و تغییر در برخی 
رویه‌های ‌تأسیس و نظارت )پیشینی به پسینی(، اولویت‌یابی برای قراردادهای بخش دولتی، بهره‌گیری از بسترهای تبلیغی 
رسمی همچون صدا و سیما و ...، امتیازات بخش خصوصی در صورت همکاری با بخش غیرانتفاعی و یا ایجاد ظرفیت حضور 

رسمی برای ائتلاف‌های غیرانتفاعی مراکز انتفاعی با یکدیگر لحاظ کرد.
6-2-1-5. به رسمیت ‌نشناختن ماهیت جریان‌های پیشران مردمی موسوم به حلقه‌های میانی در اسناد و تمرکز صرف بر 

‌مؤسسات و فعالان میدانی
جانمایی جریان‌های حلقه‌های میانی در الگوی مداخله یکی از مترقی‌ترین ‌بخش‌های مردمی‌سازی است. به‌عبارت دیگر، حوزه‌هایی که 
به‌حدی از بلوغ نهادی رسیده‌اند، این امکان را برای حاکمیت فراهم می‌کنند تا در سازوکارهای مداخله خود، در کنار فعالان و مجموعه‌های 
مردمی میدانی، جایگاهی ویژه برای جریان‌های میانی و واسط فراهم کند و سعی نماید با به‌رسمیت ‌شناختن این لایه‌ از نهاد مردمی، تحقق 
اهداف مورد نظر را با سرعت و کیفیت بالاتری دنبال کند. یکی از حوزه‌هایی که در عرصه فرهنگ عمومی به‌خصوص در ادوار پس از انقلاب، 
فعالیت پرحجم، مستمر و ملموسی داشته، حوزه فعالیت‌های قرآنی است که مقررات حمایتی متعدد و متنوع این حوزه در طول سالیان 
متمادی، گواهی بر بلوغ نسبی آن می‌باشد. اهم این مصوبات عبارتند از: آیین‌نامه بیمه فعالان قرآنی، کمک‌هزینه تحصیلی به حافظان 
کل تهران و قاریان ممتاز کشوری، آیین‌نامه شناسایی، معرفی و تجلیل از خادمان قرآنی کشور، بخشنامه معافیت از پرداخت هزینه‌های 
نظام‌مهندسی از‌سوی ‌مؤسسات قرآنی، بخشنامه ارائه تسهیلات در‌خصوص واگذاری زمین جهت احداث مؤسسات و مراکز قرآنی، اعطای 
مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ قرائت و آموزش قرآن کریم، آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و 

مدرسان قرائت قرآن کریم.
حال با این حجم از مصوبات، سؤال اینجاست که جریان‌های پیشران میانی، کجای اسناد مربوطه هستند؟ شاید یکی از دلایلی که برد و دامنه 
اثرگذاری ظرفیت‌های قرانی در کشور و رویکرد حل مسائل اجتماعی در پرتوی نگاه قرآنی را آنچنان که باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه 
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

نگسترانده است، عدم اعتنای لازم به این برش در الگوهای مداخله است. بنابراین، بضاعت مردمی قابل‌توجه در حوزه فعالان و مجموعه‌های 
قرآنی، ضرورت تحول در این الگوها را ایجاب می‌کند.

لازم به ذکر است؛ ایده‌هایی همچون انتصاب افرادی از ‌بخش‌های غیردولتی به‌عنوان عضو شوراهای رسمی، ایده‌ای حداقلی و متفاوت از 
موضوع محل بحث است. در موضوع محل بحث، دغدغه اصلی، به‌رسمیت شناختن و توسعه جریانیِ حلقه‌های میانی است؛ جریانی که به‌دنبال 
مسئله‌یابی، طراحی الگوی اقدام، راهبری و هماهنگی توان میدانی و درنهایت نظارت و پیگیری تا حصول اثربخشی است. بنابراین پیشنهاد 
می‌شود؛ ابتدا نسبت به تعیین چارچوب مفهومی این بخش شامل تعریف شفاف و ارائه معیارها و شاخص‌های مربوطه و جانمایی آن در نظام 
عملکردی حوزه فرهنگ و هنر و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر و تدوین نظام حقوق و 
تکالیف متقابل اقدامات لازم صورت گیرد. بر همین مبنا گزارش سوم مردمی‌سازی فرهنگ، به ارائه متن پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی حمایت 

و پشتیبانی از حلقه‌های میانی حوزه فرهنگ و هنر که موضوع بند »د« ماده )75( برنامه هفتم پیشرفت است، خواهد پرداخت.
7-2-1-5. عدم هدفمندسازی ضابطه‌مند اختصاص بودجه بخش فرهنگ در برنامه هفتم پیشرفت در مسیر مردمی‌سازی

در بند »ب« ماده )76( برنامه هفتم پیشرفت، چنین آمده: »در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و ‌مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )3( قانون بودجه سنواتی مکلفند یک ‌درصد )1%( از هزینه‌های جاری خود را برای هم‌افزایی 
و ارتقای ‌فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید 

محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند«.
اختصاص بودجه از محل یک درصد مذکور، نیاز به الگوی هزینه‌کرد مشخص و هدفمند دارد. در این راستا، لازم است محدودیت‌های جدی 
برای هزینه‌کرد این اعتبارات برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گرانه دستگاه‌های فرهنگی، ایجاد شده و بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات 

صرف فعال‌سازی هر‌چه بیشتر ظرفیت بخش غیردولتی شود.
در ماده )5( آیین‌نامه موضوع بند »ب« ماده )76(، تلاش شده تا رویکرد هدفمندی اتخاذ گردد.1 بدین‌ترتیب که ذیل ماده مزبور، دستگاه 
متولی مکلف شده تا بودجه مربوطه را با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی هزینه کند، اما در اینکه بنابر چه ضابطه‌ای، این اعتبار به کدام 
نهادهای مردمی تخصیص داده ‌شود، حرفی به میان نیامده است؛ لذا احتمال هدررفت و یا صوری ‌شدن تبادلات مالی ذیل این ماده وجود دارد. 
همین‌طور در تبصره ذیل این ماده، مواردی که دستگاه متولی رأساً مکلف به هزینه‌کرد است، استثنا شده‌اند که باز هم نبود ضابطه مشخص، 
امکان انحراف از هدف‌گذاری ارتقای ظرفیت‌های مردمی و احتمال سلیقه‌ای شدن تشخیص دستگاه‌های متولی را ایجاد می‌کند. مضافاً اینکه 

موارد متعدد حمل بر تصدی‌گری دستگاه‌ها در اسناد قانونی شرح وظایف و مأموریت‌ها، فضایی فراخ برای این امر فراهم می‌کند.
بنابراین پیشنهاد این است تا نسبت به ضابطه‌مند کردن و جلوگیری از تبادلات صوری و سلیقه‌ای، اقدام شود. اگرچه که تغییر اساسی در 
اسناد شرح وظایف و مأموریت دستگاه‌ها برای ایجاد صراحت در جلوگیری از تصدی‌گری حداکثری و بیش از حد آنها امری است که ضرورتی 

مشخص دارد و در سایر مسائل مستخرج در این پژوهش نیز، مورد بحث قرار گرفته است.
8-2-1-5. ارتقای ادبیات مردمی‌سازی در اسناد از نگاه حاشیه‌ای، ضمیمه‌ای و موردی به رویکردی فراگیر و حاکم بر مجموعه‌ 

مصوبات
در اسناد بالادستی مختلف، که یک نمونه از آن، سند برنامه پنج‌ساله پیشرفت است، اگرچه مواردی از توجه به دغدغه مردمی‌سازی فرهنگ 
قابل مشاهده است‌، اما کماکان در رویکرد اصلی حوزه فرهنگ، غلبه با تصدی‌گری دولت بوده و موارد متعددی یافت می‌شود که تحقق یک 
هدف کلان فرهنگی، با تکیه بر مباشرت بخش دولتی یا درنهایت حاکمیتی، تدبیر شده است. به‌عنوان نمونه، در بند »ث« ماده )76( برنامه 

1. ماده )5(- دستگاه‌های متولی، اجرای تكاليف مربوط به اين آيين‌نامه را با بهره‌‌گيری از ظرفيت نهادهای مردمی و رعايت ماده )9( اين آيين‌نامه انجام می‌دهند.
تبصره- مواردی كه دستگاه‌های متولی رأساً مكلف به هزينهك‌رد در موارد مصرح در بند »ب« ماده )76( قانون هستند، از شمول اين ماده مستثناست.
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هفتم پیشرفت، این‌چنین مصوب شده: »کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی موضوع ماده )29( قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، 
جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌های فرهنگ‌ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان 
دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون ‌ازجمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند«. این بند و مواردی از‌این‌دست، ذیل رویکرد 
تصدی‌گری بوده و با ادبیات پیشنهادی در رویکرد مردمی‌سازی تناسب چندانی ندارد. در مقابل، نحوه پرداخت به مسئله مردمی‌سازی در حوزه 
فرهنگ عمومی نیز، در همین قانون برنامه هفتم و فصل 15 آن، به‌نوعی حاشیه‌ای، ضمیمه‌ای و موردی است. به‌عنوان نمونه، بند »ث« ماده 
)75(1 و تبصره »1« بند »ت« ماده )76(،2 ‌ازجمله موارد معدود مردمی‌سازی فرهنگ و گواه مطلب حاضر است. مردمی‌سازی فرهنگ، در بند 
»ث« ماده )75(، به‌نوعی به طرح مسجدمحوری در محلات و در ذیل تبصره »1« بند »ت« ماده )76(، به استقرار فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر با استفاده از ظرفیت مساجد و با هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر،3 تقلیل می‌یابد؛ در‌صورتی‌که مطلوب این بود اگر به 
هر تقدیر، بنا‌بر درج موارد عملیاتی کلیدی در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی مردم‌پایه است، احصای نسبتاً جامع و متنوعی از آن به عمل آید.

در بند »د« ماده )75( قانون برنامه هفتم4 نیز، مردمی‌سازی به‌مثابه امری ضمیمه‌ای لحاظ شده که تدوین یک آیین‌نامه اجرایی برای حمایت 
از آن، کار را به پیش خواهد برد؛ در‌حالی‌که تحقق مردمی‌سازی، نیاز به اصلاحات مقدماتی و اختصاصی در نسبت با هر‌کدام از ساختار داخلی 
نهادهای متولی بخش‌های مختلف فرهنگ و نیز الگوهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این نهادها به‌خصوص در قسمت مربوط به تحلیل 
ذی‌ربطان موضوعات و سپس تدوین نگاشت نهادی برنامه‌ها و اقدامات مختلف تا بازنگری در عمده مقررات مرتبط با تعاملات مالی و حقوقی آنها 
با ‌بخش‌های غیردولتی است. بنابراین پرداختن به مردمی‌سازی، ‌به‌صورت جدی از تحولات در خود بدنه دولتی- حاکمیتی شروع خواهد شد و 
بدون آن، الزام به تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی به کیفیت مرقوم شده در قانون برنامه هفتم، نوعی تلقی از سرباز کردن را به ذهن متبادر می‌کند. 

9-2-1-5. عدم نگاه زیست‌بومی )اکوسیستمی( به ‌بخش‌های غیردولتی
در نگاه زیست‌بومی، سعی بر شکل‌گیری اجزای کارکردی متنوع در داخل نهاد اجتماعی است تا اینکه به مرز خودکفایی نزدیک و نزدیک‌تر 
شود. با این توضیح، در نگاه زیست‌بومی به بخش‌های غیردولتی، اگر کارکردی خاص به سازمانی دولتی، سپرده شده یا از این باب است که 
کارکرد مورد نظر، استثنائاً وظیفه ذاتی بخش دولتی است؛ نظیر اقدامات ستادی که وظیفه دولت است یا اینکه موقتاً به‌دلیل فقدان ظرفیت لازم 
در بخش غیردولتی، به دولت سپرده شده تا به‌مرور با زمینه‌سازی جهت شکل‌گیری ظرفیت لازم، آن هم واسپاری شود. بسیاری از کشورها، 
ذیل رویکرد زیست‌بومی، سطحی از تصمیم‌گیری در حوزه برنامه‌‌ و بودجه، اعتبار‌بخشی و یا نظارت بر تشکل‌های مردمی را به خود بخش 
غیردولتی واگذار کرده و با راهبری ستادی، تصمیمات سیاستی و نظارت غیرمستقیم، هدایت‌کننده مدیریت تشکل‌ها بر ریل صحیح هستند. 
به‌عنوان نمونه، پی‌سی‌ان‌سی5 فیلیپین، انجمنی غیردولتی به‌عنوان شریک دولت در تعیین صلاحیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد برای دریافت گواهی 

1. »ث«- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج 
مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 

اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.
2. تبصره »1«- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در ســطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در 
راستای اجرای اصل هشتم )۸( قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی‌سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای 

امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی نمایند.
3. البته خود پیوند دادن مردمی‌سازی امر به معروف و نهی از منکر به ســتاد احیای امر به معروف با توجه به کارکرد فعلی این ستاد، خود حاکی از تقلیل امر به مسائلی همچون تذکر 

عمومی به معضل بدحجابی است که از‌این‌جهت، ایرادی جدی به این تناظر وارد است.
4. »د«- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف یک‌ سال 
از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه‌هایی همچون نهضت‌های 
قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، مطالبه‌گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم‌افزاری، فعالیت‌های مردمی 

ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به‌تصویب هیئت‌وزیران برساند.
5. PCNC
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

اعتباری و استفاده از امتیازاتی همچون معافیت مالیاتی و ... است ]22[. در کشورهایی مانند سوئد و فنلاند، گروه‌های تخصصی همتا،1 مرکب از 
فعالان و متخصصان فرهنگی، پروژه‌ها را ارزیابی می‌کنند، استانداردها و اولویت‌ها را تعریف و در بسیاری موارد حتی در سیاستگذاری فرهنگی 
مشارکت دارند ]23[. در کشورهایی نظیر نروژ ]24[ و آلمان ]25[، تخصیص بودجه فرهنگی از طریق کمیته‌های داوری تخصصی مستقل 
که از هنرمندان و متخصصان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. در مثالی دیگر، ای‌سی‌ای،2 یک نهاد شبه‌غیر‌دولتی مستقل در انگلستان 
است که بیش از70% بودجه‌اش از دولت تأمین می‌شود، اما تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع از طریق فرایندی3 انجام می‌شود که در آن 
هیئت مستقلی بدون دخالت مستقیم دولت، متشکل از هنرمندان، مدیران فرهنگی و مدنی، به دسته‌بندی و بررسی پروژه‌ها می‌پردازند ]26[.
نکته مهم، جایگاه حیاتی شکل‌گیری زیست‌بوم برای ایجاد هویت نهادی و ثبات در جریان مردمی است. گفتنی است در نتیجه عدم ملاحظه 
این رویکرد، اندک ظرفیت‌های زیست‌بومی موجود همچون انجمن‌های هنری، رو به زوال گذاشته و در وضعیت موجود، تنها هیئت‌ها به‌عنوان 

نمونه نسبتاً زیست‌بومی، مایه امید اهالی فرهنگ است.
در فضای فقدان جدی این رویکرد در اسناد مربوط به عرصه‌های مختلف فرهنگ ‌ازجمله تشکل‌های غیرانتفاعی، محافل پژوهشی و 
اندیشه‌ورزی و ...، یکی از اسنادی که تا حدی سعی داشته تا این نحوه نگاه را با ادبیات انضمامی و مصداقی‌تر در خود جای دهد، سند ملی توسعه 
فناوری‌های فرهنگی و نرم است. بند »1« از راهبرد 4،3 بندهای »1«5 و »2«6 راهبرد 4، بند »1« راهبرد 7،5 بندهای »2«8 و »5«9 راهبرد 
6، بند »7« راهبرد 107 و بند »1« راهبرد 118 سند نمونه‌ای از رویکرد مورد بحث در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق است که می‌تواند به‌عنوان 
الگویی رو به جلو و ناظر به میدان، پیش روی سایر عرصه‌ها باشد؛ البته این سند مصوب سال 1400 بوده و مقتضی است تدوین آیین‌نامه، 
شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سند و به‌دنبال آن، تدوین برنامه‌ها و طراحی الگوهای مشارکت درون‌حاکمیتی )نظیر دستگاه‌های 
فرهنگی و اقتصادی ‌به‌صورت خاص( و الگوهای تعاملی حاکمیت با انواع مراکز خصوصی و عمومی مردم‌نهاد، مربوط به هرکدام از بندهای فوق 
به میزان قابل قبولی، پیش رفته باشد، اما واقعیت مؤید این مطلب نیست. لذا پیشنهاد اصلی نسبت به سند مزبور، پیگیری این امور است. البته 
در همین راستا، سندی با عنوان »برنامه ملی زیست‌بوم فرهنگ‌بنیان« توسط شورای فرهنگ عمومی و قرارگاه بازارپردازی فرهنگی تدوین 
شده که لازم است تا دولت وقت، نسبت به آن اعلام نظر کرده و در صورت تجدید نظر اساسی یا همراهی با کلیات و اقدام به اصلاحات جزئی، 

برنامه مورد نظر خود را مشخص کند تا امکان پیگیری آن توسط مراجع نظارتی ذی‌صلاح و اهالی فرهنگ و هنر فراهم شود.
اما دغدغه جدی‌تر، با توجه به ضعف در تولید ادبیات بومی در عین ضرورت آن، طراحی الگوهای حمایت از زیست‌بوم ‌تشکل‌های غیردولتی 
و مجموعه‌های غیرانتفاعی فرهنگ‌بنیان، ‌ازجمله: تشکل‌های قرآن و عترت، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سازمان‌های مردم نهاد 
فرهنگی )سمن‌ها(، مساجد، هیئت‌ها و حسینیه‌ها، مراکز مردمی ترویج سبک زندگی، مجموعه‌های سیاست‌پژوهی، اندیشه‌ورزی و حل 

1. Peer Panels
2. ACE
3. Arm’s‑Length Principle

4. راه‌اندازى و حمایت از مسیرها و مراکز نوآورى، تجاری‌سازى، شکوفایى، شتا‌ب‌دهى، مراکز رشد، پار‌ك‌هاى علم و فناورى و نهادهاى داورى و میانجى به‌منظور رشد شرکت‌ها، سمن‌ها 
و گرو‌ه‌هاى فعال در فناور‌ى‌هاى فرهنگى، نرم و نوآورى اجتماعى با هدف گسترش و بهر‌ه‌گیرى از ظرفیت‌هاى اسلام‌ى- ایرانى.

5. توسعه ایده‌پردازى و تشکیل هیئت‌هاى اندیشه‌ورزى در مراکز طراحى و نوآورى تولید محتوا و محصولات و صنایع فرهنگى و فناور‌ىهاى نرم و اتصال آن با شبکه فعالان صنایع 
فرهنگى و نوآورى اجتماعى.

6. حمایت از بازارسازى و بازاریابى در قالب ایجاد ایده بازارها، مؤسسات ثبت و بازاریابى ایده و نهادهاى میانجى در سطح ملى و بین‌المللى.
7. حمایت از ایجاد شرکت‌ها و مراکز مشاوره تخصصى غیر‌دولتى به‌منظور توسعه و تلفیق زنجیره ارزش محصولات فرهنگى و فناور‌ىهاى نرم.

8. حمایت دولت از تشکیل صندوق‌هاى حوزه‌هاى فرهنگى خصوصى باقابلیت ورود به فرابورس و بورس اوراق بهادار.
9. ایجاد نهادها و زیرساخت‌هاى سرمایه‌گذارى و مشارکت مردمى در حوزه اجتماعى جهت تأمین مالى جمعى فعالیت‌هاى نوآورانه اجتماعى و قوانین و راهکارهاى ضمانتى لازم جهت 

حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران.
10. حمایت از تبلیغات کمپین‌هاى اطلاع‌رسانى مرتبط با فعالیت‌هاى نوآوران اجتماعى و ترغیب عموم مردم به مشارکت، در رسانه‌هاى عمومى و شهرى.

11. حمایت از توسعه زیرساخت‌هاى فیزیکى و فناورانه در حوزه تولید، توزیع، مصرف و تبلیغ محصولات فرهنگى، با رویکرد اشتراکى و فرابنگاهى و با فراهم‌سازى زمینه‌هاى حضور 
حداکثرى ذ‌‌ىنفعان.



22

مسئله فرهنگی و ... است. ‌به‌طور‌کلی، مصوبات مربوط به مجموعه‌های فرهنگی نظیر »ضوابط، مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها 
و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها« و اسناد ذیل آن، به‌دلیل نگاه حقوقی- نظارتی و غیرتخصصی به این بخش از مجموعه‌های 

فرهنگی، نسبتی با رویکرد فوق نداشته و ضرورت حرکت ویژه در این مسیر را گوشزد می‌کند.
10-2-1-5. تشتت در نظام اداره حقوقی مربوط به ‌تأسیس و فعالیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی

طبق بند »2« مصوبه »طرح‌ نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی«‌1 شورای عالی اداری، صدور مجوز ‌تشکل‌های غیردولتی 
)غیرانتفاعی( با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. در همین راستا، مصوبه ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های 
فرهنگی بنابر ماده )۱( خود،2 بر همین منوال برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین وظیفه کرده است. اما طبق ماده )۳( آیین‌نامه اجرایی 
‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی،‌3 وزارت کشور در موضوع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهادِ مشتمل بر موضوعات فرهنگی، صلاحیت 
صدور مجوز دارد. همچنین جزء »5« بند »پ« ماده )۴( قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان،4 اختیار امور مربوط به 
‌تشکل‌های جوانان را به این وزارتخانه سپرده و در ماده )۷( دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های 
مردم‌نهاد جوانان، در تشریح محور فعالیت ‌تشکل‌های ذی‌ربط، به موضوع اعتقادی- مذهبی و فرهنگی اشاره کرده است.5 با این توضیحات، 
این هم‌پوشانی وظایف وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در صدور مجوز ‌تشکل‌های فرهنگی غیردولتی 
و به‌تبع تمشیت حقوقی آنها بدون وجود منطق تقسیمی واضح، امری زیان‌بار بوده و نیاز به اصلاحی هدفمند دارد. به‌عبارتی، اگر سیاست 
عدم تمرکز امور حقوقی ‌تشکل‌های فرهنگی در بین دستگاه‌ها، دارای منطقی معقول است، چارچوب و حدود این منطق، شفاف و در اسناد 
منعکس شود تا قابلیت جهت‌دهی، نظارت و ارزیابی هدفمند ایجاد گردد و در صورت فقدان منطق تقسیمی قابل دفاع، با احاله امور ‌تشکل‌های 
فرهنگی به دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط طبق بند »۲« مصوبه »طرح‌ نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی«‌ شورای عالی اداری، 

از هدر‌رفت سرمایه‌های مردمی‌ جلوگیری کرد.
یکی از آفاتی که در سایه تشتت امور حقوقی تشکل‌ها پیش می‌آید این است که هر تشکلی در نسبت با پیگیری امور اداری- حقوقی از 
دستگاه‌های مختلف به‌عنوان گزینه‌های ممکن، دست به انتخاب دستگاه مورد نظر خود از مسیر تحلیل هزینه- منفعت زده و دستگاهی را که 

موجب کمترین بار حقوقی- نظارتی و بیشترین فراهم‌کننده بی‌ضابطه‎گی و ولنگاری باشد انتخاب می‌کنند.
در مورد وزارت ورزش و جوانان، اساساً در نگاهی کلان و فرابخشی، با توجه به ورود جوانان در هر حوزه از فعالیت‌های ‌تشکل‌های مردم‌نهاد، سپردن 
صدور مجوز ‌تشکل‌های جوانان به این وزارتخانه، چندان منطقی به‌‌نظر نمی‌رسد. مطلوب این است تا صدور مجوز به هر‌کدام از متولیان تخصصی، 
محول شده و وزارت ورزش و جوانان در ایجاد جریان حضور جوانان در تشکل‌ها با طراحی بسته‌های هویت‌بخشی، توانمندسازی، حمایت و راهبری، 

نقشی متفاوت با هدف تحقق جریان گفتمانی متناسب با مختصات گام دوم انقلاب اسلامی در کلیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد ایفا  نماید. 
در‌خصوص نبود نظام تخصصی یکپارچه حقوقی و تنظیم‌گر نسبت به تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه فرهنگ، اشکال این است که با توجه به 
یکسان دیده شدن انواع تشکل‌ها اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی در فرایندهای حقوقی، نمی‌توان نگاهی تخصصی به ابعاد مختلف ‌تشکل‌های 
فرهنگی داشت و لذا ظرفیت آنها در تحقق حکمرانی تخصصی مورد توجه ویژه قرار نمی‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود؛ برای هر حوزه‌ای به‌خصوص 

1. صدور مجوز تأسیس‌ تشکل‌های‌ غیردولتی‌ موضوع‌ بند یک‌ در امور تخصصی‌، با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌ حسب‌ مورد با دستگاه‌های‌ ذی‌ربط‌ خواهد بود.
2. مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر‌انتفاعی )‌بر‌طبق ماده )584( قانون تجارت و آیین‌نامه اصلاحی 
ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر‌تجاری مصوب ۱۳۳۷( و بر‌اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد 
شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری و سینمایی و‌ مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت‌ها 

و انحلال آنها را صادر می‌کند.
3. موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی‌، فرهنگی‌، اجتماعی‌، ورزشی‌، هنری‌، نیکوکاری و امور خیریه‌، بشردوستانه‌، امور زنان‌، آسیب‌دیدگان اجتماعی‌، حمایتی‌، 

بهداشت و درمان‌،توان‌بخشی‌، محیط زیست‌،عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه‌ای از آنها می‌باشد.
4. صدور مجوز فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها.

5. تشکل جوانان می‌تواند پیرامون موضوعات فعالیت تخصصی تأیید شده در چارچوب محور‌های اجتماعی، اعتقادی مذهبی -فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط با حوزه جوانان فعالیت نماید.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

حوزه فرهنگ که ظرایف مدیریتی و اداری ویژه‌ای می‌طلبد، دستگاه‌های تخصصی متولی مدیریت امور باشند. البته در کنار بعُد تخصصی، این 
امر نیز ضروری است که مجموع انواع تشکل‌ها، ذیل یک سیاست یا قانون بالادستی و جامع ملاحظه شده و از این جهت ملاحظات مربوط به 
پیوست عدالت بین ‌تشکل‌های حوزه‌های مختلف با چنین سندی، تأمین شود. به‌عبارت دیگر، در یک نگاه کلان فرابخشی، نیاز به هماهنگی 
بین تنظیم‌گران است؛ از این نقش گاهی تعبیر به تنظیم‌گری تنظیم‌گران می‌شود. بنابراین‌ ‌تشکل‌های مختلف مردمی در حوزهای متنوع 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... در عین مواجهه‌ تخصصی با هر‌کدام، باید ذیل یک رویکرد واحد کلان مورد ملاحظه قرار گیرند.
در این صورت، تفکیک امور مربوط به تشکل‌ها بین دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری و هم‌پوشانی بین‌دستگاهی در تعامل با هر‌کدام از آنها، 

می‌تواند از هرج‌و‌مرج تعاملات فی‌مابین جلوگیری کرده و ضامن هدفمندی و اثربخشی بیشتر در هر کدام از حوزه‌ها باشد.
11-2-1-5. نبود اسناد بالادستی حمایتی از ایجاد پروژه‌های مشارکت حاکمیت با مجموعه‌های مردمی حوزه فرهنگ

یکی از چالش‌هایی مربوط به مشارکت بخش دولتی با سایر بخش‌ها )غیردولتی(، سازگاری شرایط حاکم با عدم اقدام مدیران دولتی و 
نهادها در باب مشارکت با بازیگران مردمی است. در این شرایط، مدیر دولتی، ترجیح می‌دهد تا محافظه‌کاری کرده و به وظایف برنامه‌ای و اداری 
روزمره خود بپردازد. برای شکستن این فضا، از دو خط اصلی می‌توان بهره برد، یکی طراحی بستر پشتیبانی از مدیران فرهنگی جهت 
طراحی پروژه‌های مشترک دولتی- مردمی به ضمیمه ایجاد سطحی از مصونیت برای آنها به جهت رخدادهای طبیعی احتمالی و 
تبعات قابل توجیه در روند مشارکت. خط دوم هم، ایجاد هزینه و رتبه‌بندی منفی برای مسئولان و سازمان‌هایی که در طول کارنامه 
عملکردیِ مثلًا سالیانه خود، موردی از مشارکت فرادستگاهی و فرابخشی دیده نمی‌شود. بنابراین طراحی معیارها، شاخص‌ها و 
سنجه‌های سازمانی مدیران در ارتباط با مشارکت با سایرین و اتصال نظاماتی همچون نظام حقوق و مزایا، نظام ارتقا و ... به سطوح مشارکت از 
ایده‌های ممکن است. کمترین شکل آن، لحاظ سیاستی است که به موجب آن، کارنامه این‌چنینی، مستحق تقدیر و انتخاب به‌عنوان 
مدیر یا دستگاه نمونه و ... نبوده و در طرف مقابل، مسئولان خطرپذیر و میدان‌دهنده به ‌بخش‌های غیردولتی، از جایگاهی برتر 

در مناسبات مدیریتی و سازمانی برخوردار شوند.
با‌این‌حال، مرور اسناد و مصوبات موجود، حاکی از وجود خلأ در این زمینه دارد و مرجعیت سیاستی و تقنینی را به تصویب اسناد و مصوباتی 

در‌این‌باره برای شکستن فضای ترک فعل مدیران دولتی در جهت ایجاد بستر مشارکت، رهنمون می‌کند.
12-2-1-5. کم‌توجهی به طراحی معیارها و شاخص‌های مربوط به مؤلفه تعهد و سابقه‌‌ پرداختن به اولویت‌های انقلاب اسلامی 

در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی
در نظام عملیاتی جبهه مردمی، طراحی دو‌لایه میانی و میدانی با تفاوت‌هایی روبه‌رو است. در لایه میانی، شناسایی افراد و ‌تشکل‌های متعهد 
و پرتوان محوریت دارد، اما در لایه میدانی، ‌باید به‌جای ایجاد انحصار در ورود نیروی انسانی تراز، طراحی با میزان قابل قبولی از گشودگی 
عمومی در راستای ایجاد حرکت عمومی صورت گیرد. با وجود این گشودگی در نیروی انسانی در فعالیت‌های میدانی، آنچه جهت حرکت این 
ظرفیت‌های میدانی را به سمت اهداف تأمین می‌کند، در کنار وجود جریان‌های میانی که نقش هدایت عمومی را برعهده دارند، طراحی نظام 
اهداف عملیاتی و برنامه‌ای و نیز معیارها و شاخص‌های عملکردی در کنار رتبه‌بندی اقدامات و فعالیت‌ها مبتنی‌بر آنهاست. به‌تعبیر ساده، 
ضامن رشد کمّی‌و‌کیفی حرکت عمومی در جامعه به سمت اهداف مورد نظر، صرفاً تکیه بر وجود افراد متعهد در لایه‌های میانی بدنه مردمی 
نبوده و در لایه‌های عملیاتی نیز، نظام تعامل با فعالان میدانی باید مبتنی‌بر اهداف، معیارها، شاخص‌ها و سنجه‌های تعهدمحور طراحی شود.

در این موضوع، می‌توان به »آیین‌نامه ‌تأسیس، شرایط فعالیت و رده‌بندی سازمان‌های تهیه و تولید فیلم« اشاره کرد. در این آیین‌نامه، مراکز 
تولید فیلم، براساس تعداد تولید فیلم، تعداد سال‌های سابقه فعالیت حرفه‌ای، مکان مناسب استقرار واحدهای کاری، برخورداری 
از کادر ثابت انسانی، برخورداری از سرمایه‌های مناسب مالی-اعتباری و نیز امکانات ارتباطی و اطلاعاتی در سه گروه رده‌بندی 
می‌شوند. این قابلیت وجود دارد تا مواردی از‌این‌دست با شاخصگذاری مؤلفه‌های ارزشی نظیر تولیدات با مایه‌های جدی دغدغه‌مداری و 
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تعهدمحوری نسبت به مسائل حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی، مورد بازنگری قرار گیرند. 
13-2-1-5. نیاز به بازنگری نظام تأمین مالی ‌تشکل‌های غیردولتی در جهت تحقق ایده‌های اقتصاد فرهنگی در بخش 

غیرانتفاعی
مطابق ماده )6( آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی،1 ‌تشکل‌های غیردولتی از مسیرهای گوناگونی می‌توانند تأمین 
مالی شوند: 1. هدیه و اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی، 2. وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌ 
شده در چارچوب قانون و اساسنامه سازمان، ۳. حق عضویت در سازمان، ۴ .واگذاری امور اجتماعی و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری دولت به 

تشکل‌ها، 5. سیاست‌های حمایتی برای توان‌افزایی و توسعه کمّی‌و‌کیفی تشکل‌ها.
در این میان، استفاده از برخی ابزارهای اقتصادی متنوع و متناسب با رویکرد اقتصاد فرهنگ که تعدادی از آنها در بخش بعدی گزارش، 
ذکر خواهد شد، توصیه می‌شود؛ ابزارهایی از جنس مشارکت در سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری در جذب سرمایه، جمع‌سپاری‌ها و مدل‌های 
پیمانکار فرعی. به‌عبارت دیگر، بعضی از مجموعه‌های فرهنگی غیرانتفاعی، با رعایت اصول اقتصادی حاکم بر ماهیت خودشان که عمده آن، 
همان‌طور که در تبصره »1« ماده )2( آیین‌نامه ‌تشکل‌های مردم نهاد2 و نیز در بند »4« ماده )10( ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، 
کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها3 بدان اشاره شده است، عدم تقسیم سود بین اعضا و صرفاً تکیه بر تخصیص درآمدها 
و به گردش درآوردن سود حاصله در توسعه فعالیت‌هاست، می‌توانند و چه‌بسا نیاز دارند از ابزارهای متنوع اقتصادی برای حصول نتایج و 
محصولات فرهنگی با کیفیت و مخاطب‌پسند استفاده کنند. لذا بازنگری مقررات تأمین مالی براساس اصول بالادستی و ایجاد امکان انعطاف 

و نوآوری بیشتر در مدل‌های تأمین مالی، نیازی واقعی است.
لازم به ذکر است؛ انعطاف مذکور، در مورد مجموعه‌هایی است که با مسئله اکتساب و تخصیص درآمدها مواجه است و در مورد ‌تشکل‌های 
غیرانتفاعی که به‌دنبال اکتساب و تخصیص درآمدی )حداقل به‌عنوان هدف اصلی فعالیت( نبوده و عمده فعالیت‌ها یا بخش اصلی آن، مبتنی‌بر 
انگیزه‌های داوطلبانه و غیرمادی انجام می‌گیرد نیازی به تعیین همان شکل از انعطاف نیست؛ اگرچه در آن موارد هم ایجاد فضا برای توجه به 

مدل‌های مالی جدید برای افزایش اثربخشی به‌رغم حفظ ماهیت معنوی فعالیت‌ها امری معقول است.
14-2-1-5. شائبه کاهش استقلال فکری و انتقادی ‌تشکل‌های مردمی در اثر غلبه مدل‌های حمایت مالی وابسته‌‌کننده به دستگاه‌ها

یکی از ملاحظات سبک حمایت مالی اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض، خرید خدمت و نمونه‌هایی از این جنس در نسبت با ‌بخش‌های 
غیردولتی که اسناد برخی از آنها در موارد قبل اشاره شد، القای جایگاه پایین‌دستی و مرئوس به این بخش‌هاست. این بینش، هم با دکترین 
)رهیافت اصولی( هویت‌سازی تطابقی ندارد و حتی در نقطه مقابل آن عمل می‌کند و هم ‌به‌صورت تلویحی، روحیه مطالبه‌گری و نظارت 
بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را از این بخش‌ها می‎گیرد. در اثر این نوع از حمایت‌ها، تشکل‌ها به‌نوعی دستگاه‌ دولتی را عامل بقای خود 
می‌دانند و بنابراین تعامل سازنده با دولت از جانب این مجموعه‌ها در سایه نگاه بنگاه‌دارانه یا کارگزارانه آنان، محقق نخواهد شد. با توجه به 
این آسیب‌شناسی، پیشنهاد می‌شود نوع حمایت‌ها به سمت مشارکت‌های مالی و پروژه‌های مشترک فی‌مابین سوق داده شود و سازوکار 
نظارتی و شفافیت لازم، ضامن سلامت تعاملات و جلوگیری از هدررفت، تبانی و مفاسد مالی باشد. یکی از ملزومات حرکت به این سمت  این 
سمت، اصلاح اسناد شرح وظایف دستگاه‌های دولتی برای برداشتن بار تصدی‌گری از دوش آنان است تا اینکه مجبور به استفاده از 
قراردادهای مقاطعه‌کاری برای رفع تکلیف از خود نشده و با آسودگی بیشتر بتوانند به شئون راهبری ستادی بپردازند. بدیهی است در واسپاری 

1. هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1384/3/29 بنا به پيشنهاد شماره 6176/م/77 مورخ 1383/5/8 وزارت اطلاعات و به‌استناد اصل كيصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ايران، آيين‌نامه اجرايی تأسيس و فعاليت سازمان‌های غير‌دولتی را تصويب نمود.

2. منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت‌‌ها، به نفع اعضا، مؤسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است.
3. سرمایه اولیه و منابع تأمین درآمد و دارایی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود )‌در مورد مراکز انتفاعی( یا تخصیص درآمدها )‌در مورد ‌مراکز غیر‌انتفاعی( و چگونگی 

تأمین هزینه‌ها و زیان‌های احتمالی.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

وظایف مورد اشاره، ابتدا از ظرفیت‌های مردمی‌ بالفعل شروع کرده و ‌به‌صورت تدریجی با فعلیت‎بخشی به ظرفیت‌های مردمی بالقوه، مسیر 
واسپاری تقویت می‌شود.‌ نکته مهم تصویب ماده‌ای است که به موجب آن، شأن اصلی دستگاه‌های فرهنگ راهبردی ستادی عملیات‌های 
فرهنگی بوده و وظایف عملیاتی قابل واگذاری، در صورت عدم ظرفیت مردمی، موقتاً با مباشرت و مشارکت خود دولت تمشیت می‌شود، اما 
دولت موظف است بدون تعلل، نسبت به بسترسازی جهت ایجاد ظرفیت مردمی مورد نیاز برای واسپاری، طراحی و اقدامات لازم را انجام دهد.

15-2-1-5. بی‌توجهی جامع به همه سطوح فعالان فرهنگی اعم از مبتدی، متوسط، حرفه‌ای
از‌آنجا‌که ایجاد حرکت عمومی در دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، غایت محوری است، توجه ویژه به سطح عمومی جامعه در فعالیت 
فرهنگی که عمدتاً در وضعیت غیرحرفه‌ای )مبتدی یا متوسط( هستند حائز اهمیت اساسی است. بنابراین سهم قابل‌توجهی از مصوبات 
دستگاه‌های مسئول، ‌باید در نسبت با بالفعل‌سازی ظرفیت این بخش از جامعه تدوین شود. در این فضا، علاوه‌بر خلأ سیاستگذاری و تقنین، با 
ضعف در نهادسازی مواجه هستیم. به‌عبارتی عمده ساختار موجود، در نسبت با اهالی حرفه‌ای فرهنگ و هنر طراحی شده و لذا ایجاد نهادهایی 
که مشخصاً در مواجهه با بخش عمومی جامعه، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند، می‌تواند در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. در بین اجزای دکترین 
مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، هویت‌بخشی، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندسازی عمومی از حیث‌های شناختی، ارتباطی و اطلاعاتی، دانشی 
و مهارتی با کمک جریان‌های موسوم به حلقه‌های میانی و در ادامه تسهیلگری و مصونیت‌زایی نسبت به آنها تا درنهایت رسیدن به افق‌های 
راهبردی همچون خلق میدان‌های عمومی فعالیت فرهنگی تا جبهه‌سازی با تکیه بر همه ظرفیت‌ها ‌ازجمله آنها موضوعیت اساسی دارد. در 
همین راستا، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، به‌عنوان قرارگاه مربوط به این بخش، به‌همراه معاونت‌ها و دستگاه‌های 
تابعه ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تدوین الگوی حمایت و راهبری کنش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش، 
اقدام کرده و پیگیر اجرایی‌سازی مصوبات مربوطه و نظارت تا حصول نتایج مورد هدف باشد. گفتنی است؛ این شأن متناظر با بندهای »ب، ج، 

د، و« از ماده )۲( آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور1 است.
16-2-1-5. غلبه استفاده از مدل‌های نظارتی قهری، سلسله‌مراتبی، پیشینی، بازرس‌محور و عدم استفاده از روش‌های 

نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه
یکی از ‌بخش‌های مهم حکمرانی در نسبت با تحقق مردمی‌سازی در حوزه فرهنگ، الگوهای نظارتی مورد استفاده است. هر‌چه میدان از مدل‌های 
قهری، سلسله‌مراتبی، پیشینی به سبک مدیریت دولتی سنتی به سمت روش‌های نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه سوق 
داده شود، به افق مطلوب نزدیک‌تر شده‌ایم. با بررسی آیین‌نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، ‌مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، مواد 
متعددی وجود دارد که نشانگر الگوهای نوع اول نظارت است و لذا نیازمند تأمل و بازنگری در آن هستیم. به‌عنوان مثال، ماده )3(، چنین عنوان 
می‌کند: »به‌منظور نظارت مستمر بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، کلیه ‌مؤسسات فرهنگی ملزم به تعامل و هماهنگی با دبیرخانه و ادارت کل 
استان‌ها می‌باشند و موظفند در همایش‌ها، گردهمایی‌ها، دوره‌ها و جلسات متشکله حضور‌یافته و گزارش‌های عملکرد نوبه‌ای یا دوره‌ای مؤسسه 
فرهنگی را در مقاطع زمانی تعیین شده که از‌سوی دبیرخانه اعلام می‌شود به دبیرخانه مذکور ارائه و تسلیم نمایند«. این نوع از نظارت، مثالی برای 
نظارت قهری و سلسله‌مراتبی است. همچنین ماده )4( این آیین‌نامه2 نیز بر مدل‌های بازرسی نوبه‌ای و ماده )5( آن3 به مدل‌های بازرسی موردی 

1. ماده )۲( - وظایف شورای فرهنگ عمومی: 
»ب« - برنامه‌ریزی و هدایت فرهنگ عمومی به‌منظور تحقق اهداف و اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

»ج« - تهیه و تدوین طرح‌هایی برای هماهنگ کردن کوشش‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمان‌ها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای‌ فرهنگ و هنر و بهبود 
کیفیت آنها و پیشنهاد طرح‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 ‌»د« - فراهم کردن زمینه همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها که راجع به گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی ‌است.
‌»و« - اتخاذ سیاست‌های تشویقی به‌منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن.

2. دبیرخانه موظف است بر‌اساس برنامه زمان‌بندی شده مؤسسات یاد شده را مورد بازرسی و ارزشیابی قرار دهد.
3. دبیرخانه بر‌حسب مورد، گروه‌های تحقیق ویژه‌ای را تشکیل می‌دهد که هر گروه متشکل از حداقل دو نفر کارشناس مربوط در موضوع فعالیت مؤسسه بوده نسبت به بررسی و ارزیابی 

فعالیت‌های مؤسسات فرهنگی اقدام و گزارش لازم را به‌همراه کلیه مستندات و مدارک به دبیرخانه تحویل خواهند داد.
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با اعزام گروه‌های کارشناسی اشاره می‌کند. این نوع از نظارت‌ها هم در دسته نظارت‌های مربوط به الگوی مدیریت دولتی سنتی با ویژگی‌هایی 
همچون بازرس‌محور و مستقیم قلمداد می‌شود. در مثال دیگر، در آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی 

و هنری نیز، ماده )8(،1 و ماده )10(،2 تمرکز زیادی بر مصادیق الگوهای نظارتی نوع اول دارد.
با این مثال‌ها، می‌توان نسبت به عدم تغییر الگوهای نظارتی به سمت الگوهای متناسب با دکترین مردمی‌سازی، تنبه داد؛ الگوهایی که نظارت 

در آن ‌به‌صورت نرم و غیرمستقیم، پسینی یا مخاطب پایه، بازخورد‌محور و با مشارکت سایر بازیگران خواهد بود.
17-2-1-5. غلبه نگاه تصدی‌گری در اسناد پایه‌ای وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و عدم اعتنای لازم به ادبیات راهبری، حمایت 

و مشارکت در‌نتیجه تمرکز بر امور دیوانی همچون رویه‌های ‌تأسیس و انحلال و نظارت
در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنها بندهای زیر در ارتباط با وظایف این وزارتخانه در ارتباط با فعالیت ‌بخش‌های 

غیردولتی است: 
 بند »17«: صدور اجازة ‌تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزش‌های هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن‌های فرهنگی و هنری 

و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
 بند »27«: برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در 

افکار عمومی و ارائه آن به هیئت‌وزیران.
 بند »30«‌: ‌تأسیس و ادارة مؤسسات آموزشی لازم به‌منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردی و 

امور مربوط دیگر برحسب مورد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.
در بین این بندها هم نگاه حاکم، ذیل رویکرد سلسله‌مراتبی، دولت‌- مرکزی و تصدی‌گری قابل درک است. به همین جهت تغییر آن به 
الگوی راهبری، حمایت و مشارکت فرابخشی، امری اساسی است. در این سند تنها بند »23« مربوط به ‌مؤسسات فیلم‌سازی3 و بند »18« 

مربوط به ‌تأسیسات جهانگردی4 قرابتی با الگوی پیشنهادی دارند.
در آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور هم، ماده )2( آن5 به وظایف این شورا پرداخته که هیچ‌کدام از بندهای آن، اشاره‌ای به الگوی 

1. ماده )8( - روش‌های بررسی و تهیه اطلاعات در اجرای این آیین‌نامه به‌شرح زیر است:
الف( بررسی و مطالعه عام و سراسری درخصوص مراکز فرهنگی.

ب( بررسی و مطالعه ویژه و یا انتخابی.
ج( جمع‌آوری اطلاعات از طریق مکاتبه.

د( اعزام هیئت‌های بازرسی و کارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارک و اسناد.
2. ماده )10( - در اجرای این آیین‌نامه اداره‌های کل موظف هستند: با اعزام کارشناس یا کارشناسان نسبت به مطالعه و بررسی، انجام مصاحبه، تهیه گزارش، اخذ اسناد و مدارک از 

وضع مراکز فرهنگی و فعالیت‌ها و عملکرد آنها به‌صورت منظم و ادواری و نیز به‌صورت موردی اقدام کنند.
3. هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم‌سازی، سناریونویسی، سینماها، کانون‌ها و مراکز نمایش فیلم، عکاس‌خانه‌ها و تولیدکنندگان ‌نوار سمعی و بصری و صدور اجازه 

تأسیس و یا انحلال آن‌گونه واحدها و نظارت بر آنها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
4. برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و‌ یا مشارکت با آنها و یا با سازمان‌های دولتی و 
شهرداری‌ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات‌ مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ‌گذاری 

این تأسیسات با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط.
5. ماده )۲( - وظایف شورای فرهنگ عمومی:

‌الف( مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی کشور، ارزیابی آن و بررسی مداوم و چگونگی اجرای اصول سیاست فرهنگی کشور و تهیه گزارش نوبه‌ای )‌سالیانه( و ارائه آن به شورای عالی 
انقلاب فرهنگی.

ب( برنامه‌ریزی و هدایت فرهنگ عمومی به‌منظور تحقق اهداف و اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ج( تهیه و تدوین طرح‌هایی برای هماهنگ کردن کوشش‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمان‌ها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای‌ فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت 

آنها و پیشنهاد طرح‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
‌د( فراهم کردن زمینه همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها که راجع به گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی ‌است.

ه( بررسی آثاری فرهنگی مرتبط بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به‌منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با ‌اصول سیاست فرهنگی کشور و 
ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی.

‌و( اتخاذ سیاست‌های تشویقی به‌منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن. 
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

مورد نظر متناسب با دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی نداشته و تنها در بندهای »ج، د و ح« از همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و 
دولتی برای اعتلای فرهنگ عمومی صحبت کرده است؛ لذا بازنگری در این ماده و طراحی وظایف جدید مبتنی‌بر هدف‌محوری مشارکت‌آفرینی 

شورا در دکترین جدید نیز، از اموری است که ‌باید در دستور کار قرار گیرد.
18-2-1-5. عدم طراحی سازوکارهای معرفی نمایندگان ‌بخش‌های غیردولتی توسط خود بخش‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری 

رسمی به‌علاوه عدم تناسب تعداد صندلی‌های حقوقی به شخصیت‌های حقیقی پیشنهادی
در آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور، ماده )۳( به اعضای این شورا می‌پردازد و طبق این ماده، 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های معتبر 
فرهنگی و هنری، به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از اعضای این شورا حضور دارند. فارغ از 
نسبت این 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های حقیقی به حداقل 15 نفر از اشخاص حقوقی دارای مسئولیت حاکمیتی طبق آیین‌نامه که البته این 
نسبت، طبق اعلام وب‌گاه رسمی شورای فرهنگ عمومی کشور1 به 3 در مقابل 30 نفر می‌رسد که خود مسئله‌ای قابل بازنگری جدی است؛ 
خود این 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های حقیقی فرهنگی نیز به پیشنهاد وزیر هستند. به‌عبارت‌دیگر، هیچ سازوکاری برای انتخاب این 3 تا 5 نفر، 
توسط خود صاحبان بخش غیردولتی دیده نشده و لذا با این وضعیت، در پذیرش صاحبان این تعداد کرسی معدود به نمایندگی از مجموعه‌ها، 
فعالان و اهالی فرهنگ و هنر، تأملات جدی وارد است. البته در سطحی عمیق‌تر، در انتخاب شخصیت‌های معتبر فرهنگی از میان فعالان 
فرهنگی غیردولتی نیز هیچ الزام حقوقی در آیین‌نامه وجود ندارد و شخصیت انتخاب شده می‌تواند خود در زمان انتخاب، از فعالان بخش 
غیردولتی نبوده و صاحب مسئولیتی رسمی باشند. بنابراین این احتمال وجود دارد که در این شوراها، همه اعضا، صاحبان مناصب رسمی بوده 

و هیچ نماینده‌ای از فعالان فرهنگی خارج از ساختار رسمی، به عضویت درنیامده باشند.
هر دو اشکال فوق یعنی عدم تناسب تعداد کرسی‌های مسئولان به شخصیت‌های حقیقی و نیز انتخاب شخصیت‌ها به پیشنهاد شخص 
وزیر و به‌عبارتی نبود سازوکار مردم‌پایه برای انتخاب نمایندگان مردمی، در مورد آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها2 نیز صادق است.

19-2-1-5. عدم تنوع رویکرد حمایتی وزارتخانه در نسبت با سطوح مختلف بازیگران؛ نوپا، در مسیر رشد، بالغ و با تجربه
در برخی اسناد )مثل سند آیین‌نامه عضویت در صندوق هنر(3 از مدل امتیازی برای اعطای حمایت‌ها استفاده شده که در جای خود، امری 
مفید است، اما بسنده‌ کردن به این الگوی حمایتی، ممکن است منجر به آثار سوئی نظیر عدم انگیزه‌سازی برای نمونه‌های نوپا یا تعدیل انگیزه 
برای نمونه‌های باتجربه و پرسابقه باشد؛ لذا در کنار این رویکرد، نیاز به رویکرد دیگری است که در آن با انواع مختلف مجموعه‌ها و افراد از 
حیث مراحل چرخه فعالیت، مواجه هستیم. در این شرایط، نیاز به طراحی اختصاصی بسته راهبری و حمایتی نسبت به هر‌کدام از گونه‌هاست. 
به‌عبارت‌دیگر، مجموعه‌ای که در ابتدای مسیر قرار دارد نیازهایی متفاوت از سایر مجموعه‌هایی دارد که به‌نوعی در مسیر فعالیت هستند. 
همچنین بین مجموعه‌هایی که در مسیر فعالیت هستند می‌توان بین مراحل مختلف چرخه فعالیت، نظیر نیمه بالغ و در مسیر رشد، بالغ و 

با‌تجربه تفاوت‌هایی کلیدی و اثرگذار در حرکت آنها و در رشد کلان زیست‌بوم گذاشت.

20-2-1-5. ضعف گشودگی حاکمیت در مقابل تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری کانون‌های تفکر و سیاست‌پژوهی مردم‌پایه در 
حوزه فرهنگ و هنر

یکی از تحولاتی که در دهه اخیر، در حوزه‌های مختلف اداره کشور مواجه هستیم، رشد ادبیات مربوط به تصمیم‌سازی ‌بخش‌های غیردولتی 

‌ز( اظهار‌نظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌های راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذی‌صلاحیت به شورا ارجاع می‌شود.
ح( پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهش‌های علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی فرهنگی و ‌هنری.

1. https://www.pcci.ir/fa/abour/member.
2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101206.

3. ماده )5( تعیین اولویت و سطح برخورداری اعضای صندوق از انواع حمایت‌ها و خدمات بر‌اساس جدول امتیازات خواهد بود.
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برای مدیران و تصمیم‌گیران است. مقتضی بود به موازات رشد این ادبیات در فضای نخبگانی، دستگاه‌های دولتی نسبت به گشودن فضا برای 
استفاده بهینه از این ظرفیت و راهبری جریان‌های شکل‌گرفته، پیش قدم شده و سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به آن را تدوین نمایند؛ 
اما به‌دلایلی، تحرک لازم از‌سوی دستگاه‌ها مشاهده نشد. رهبر معظم مدظله‌العالی در دیدار با هیئت‌دولت سیزدهم، از لزوم کشف و حمایت 
از این ظرفیت‌ها و در اختیار گذاشتن امکانات دولتی برای آنها در حوزه فرهنگ، صحبت می‌کنند.1 بنابراین تدوین و تصویب اسناد مربوط به 

حمایت از مراکز تصمیم‌سازی و اندیشه‌ورزی حوزه فرهنگ، از مطالبات بر زمین مانده ایشان است.
21-2-1-5. عدم تدوین طرح‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برخی سیاست‌ها و اسناد مصوب مؤثر

به‌عنوان نمونه یکی از سیاست‌های مصوب که تحقق آن می‌توانست اثر مثبتی بر مشارکت‌های فرهنگی- هنری ایجاد نماید، سیاست‌های 
حمایت از اشتغال هنرمندان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382 است. در این سند، سیاست‌های متنوعی در نسبت با رونق 
فعالیت‌ها، تصویب شده که تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات آنها توسط دستگاه‌های دولتی در بسیاری موارد، انجام نگرفته است. برای مثال، ایجاد 
بازارچه‎های عرضه تولیدات هنری در کشور، تشویق مردم به استفاده از آثار هنری ارزشمند، تقویت ارتباط هنر و صنعت، ایجاد کارگاه‎های 
هنری، تخصصی کردن مشاغل هنری، حمایت دولت از فعالیت‎های آزاد، تقویت بنیه‎های علمی و فناوری عرصه‎های مختلف هنر، احیای 
مشاغل جانبی هنر، ‌ازجمله سیاست‌هایی هستند که فرایندهای اجرایی آنها، طی نشده است. با‌این‌حال، پیشنهاد مربوطه، پیگیری روند 

اجرایی سیاست‌های مصوب در قوه مجریه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بعد از به‌روزرسانی آنها در مراجع سیاستگذار است.
موردی دیگری که نسبت به دغدغه عدم تحقق گام‌های اجرایی تا نیل به اثرگذاری بر فضای میدانی، قابل ذکر است، آيين‌نامه ساماندهي 
و توسعه رسانه‌‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال به‌خصوص ماده )13( آن است. در این ماده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف 
است به‌منظور ترويج فرهنگ اسلامي‌- ايراني و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال )رقومی( در كشور، از محل اعتبارات مربوط، 
اقدامات متعددی را انجام دهد. شاهد مدعا، عدم تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی هر‌کدام از این حمایت‌ها و طراحی نظام شاخص‌ها و 

معیارهای مورد نظر در توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال )رقومی( در راستای ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی است.
22-2-1-5. ضعف در سازوکار شفاف مالی و امکان نظارت فرادستگاهی نسبت به هزینه‌کرد بودجه‌‌های ستادی و پشتیبانی 

از مجموعه‌های غیردولتی
شفافیت و نظارت‌پذیری مالی، ‌ازجمله اصول و قواعد گریزناپذیر تعاملات بین ستادهای دولتی با مجموعه‌های میدانی حوزه فرهنگ است. 
در همین راستا، یکی از مهم‌ترین ‌بخش‌های بودجه سالیانه، فصل مربوط به کمک‌های بلاعوض است. ‌ازجمله ایرادات مطرح شده نسبت به 
این بخش، نبود سازوکار نظارتی برای هزینه‌‌کرد بودجه اختصاص‌یافته است که پیشنهادهایی نیز ناظر به حل آن در فضای پژوهشی، داده 
شده است.2 اساساً این تصور که بخشی از بودجه هزینه‌ای، نیازی به پیگیری برای رسیدن به هدف مورد انتظار را ندارد، تصوری نادرست بوده و 
طراحی سازوکار لازم برای ضمانت اجرای تطابق ورودی مالی با خروجی‌های میدانی و اثربخش، از امور ابتدایی حکمرانی است. اما آنچه می‌توان 
در این راستا از زاویه مردمی‌سازی به بحث اضافه کرد؛ آن است که نظارت بر امور مالی مجموعه‌های غیردولتی، با الگوهای اداری و سازمانی 
صرف چندان ممکن نیست. به‌عبارت‌دیگر، گستردن چتر نظارت مالی بر‌ عملکرد‌ بخش غیردولتی، نیاز به استفاده از الگوهای غیرمستقیم، 

1. خب امروز بحمدالله یک لشکر عظیمی از جوان‌های علاقه‌مند به مسائل فرهنگی مشغول کارند، وجود دارند و تلاش می‌کنند و کار می‌کنند. اگر دولت‌ها و بخش‌های فرهنگی دولت 
به این مجموعه‌های جوان و علاقه‌مند کمک بکنند، قطعاً کارهای بزرگی انجام خواهد گرفت و قدم‌های خلّّاقانه‌ای برمی‌دارند؛ صدها طرح ابتکاری در این زمینه وجود دارد در اختیار 
این جوان‌ها، که گاهی اوقات که مثلًا انسان یک تماس‌هایی با جوان‌ها دارد، می‌بیند کارهای بزرگی اینها می‌توانند انجام بدهند و به ذهنشان می‌آید؛ خب امکانات می‌خواهند و امکانات 

در اختیار دولت است؛ بایستی حمایت هوشمند انجام بگیرد )بیانات در دیدار با هیئت‌دولت 1400/6/6(.
2. گزارش بررسي لايحه بودجه سال 1400 كل كشور: 44. بودجه نهادهای دينی - تبليغی و بخش فرهنگ و هنر( ملاحظاتی پيرامون فصل كم‌كهای بلاعوض)؛ مسلسل 17353؛ 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: در اجرای بودجه‌ريزی مبتنی‌بر عملكرد و ايجاد شفافیت مالی در نحوه هزينهك‌رد اعتبارات رديف كم‌كهای بلاعوض ذيل فصل پنج مصارف 
هزينه‌ای، پیشنهاد می‌شود متن زير به‌عنوان بند »ج« به ماده )31( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( الحاق شود: »دستگاه‌های اجرايی كمك‌كننده 
مكلفند در قالب توافق‌نامه فی‌مابین خود و اشخاص حقیقی و حقوقی كم‌كگیرنده، اهداف اعلام شده را قید نمايند. دستگاه‌های اجرايی كمك‌كننده موظفند در صورت درخواست 

دستگاه‌های نظارتی، گزارشات، اسناد و مدارك مربوطه را از اشخاص حقیقی و حقوقی كم‌كگیرنده، بازرس قانونی و يا حسابرس مستقل اخذ و در اختیار آنان قرار دهند« ]27[.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

داوطلبانه و تشویقی دارد؛ برای نمونه، می‌توان از طراحی سازوکاری که مجموعه‌های مردمی را تشویق به دسترسی‌پذیری مالی و عملکردی 
نماید یا اختصاص یکی از ملاک‌های اولویت‌بخشی در نظام حمایت و پشتیبانی به شفافیت و در معرض‌گذاری عمومی اسناد مربوطه، یاد کرد. 
همین‌طور می‌توان از ایده‌هایی همچون فعال کردن نظام‌های صنفی فرهنگ و هنر، به‌عنوان ناظر غیردولتی این بخش از هزینه‌ها استفاده کرد.
23-2-1-5. فقدان الگوی منصفانه و آمایش‌پایه در تعامل با مناطق جغرافیایی کم‌برخوردار و یا فعالان و دغدغه‌مندان 

غیرمتصل به شریان‌ها و سرمایه‌های ‌اقتصادی و فنی
سیاست تشابه و توجه یک‌شکل به ظرفیت‌های مختلف منطقه‌ای یا مردمی، به‌روشنی سیاست درستی نیست. در این میان، طراحی الگوهای 
متنوع ستادی در ابعاد مختلف هویت‌بخشی، توانمندسازی، تسهیلگری و تنظیم‌گری از اقتضائات مداخله است. تبعیض مثبت به‌عنوان 
رویکردی در حوزه حمایتی آموزش رسمی، اختصاصی به آن نداشته، بلکه از این رویکرد در حوزه‌های مختلف و در ابعاد جدید حکمرانی نظیر 
تنظیم‌گری و تسهیلگری نیز می‌توان بهره برد. به‌عنوان مثال، رصد میزان رشد ‌مؤسسات و ‌تشکل‌های مردمی بسته به امکانات و سرمایه اولیه، 
معیاری منصفانه‌تر نسبت به ملاک‌گیری میزان تولید یا خروجی محصولات است. انصاف به این معنا، امری ضروری برای رشد عمومی کشور 

در حوزه کنشگری فرهنگی است. بنابراین دغدغه، مصوبات موجود قابل ارزیابی هستند. 
در همین فضا، سند آمایش فرهنگی مدت زیادی است که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. لذا پیشنهاد می‌شود بخشی 
از این سند، به موضوع ظرفیت‌های فعالیت فرهنگی در مناطق مختلف، اختصاص یابد. این مسئله، دغدغه‌ای است که رهبر معظم انقلاب 
با عنوان توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات در کشور مطرح می‌نمایند. ایجاد فرصت‌های برابر نیاز به تنوع الگوهای حمایتی دارد. بهره‌مندی از 
صندوق‌های حمایتی موجود، امکان جذب سرمایه‌‌گذار، استفاده از افراد و مجموعه‌های مشاوره تخصصی و سهولت دسترسی به سرمایه انسانی 
متنوع و متراکم، عمدتاً در شهرهای کلان متمرکز بوده و زیرساخت نرم و سخت بسیاری از این امور در مناطق کوچک و متوسط فراهم نیست. 

لذا، پیگیری این رویکرد در مجموعه مصوبات مربوط به فعالیت ‌بخش‌های غیردولتی، از لوازم مردمی‌سازی است.
24-2-1-5. فقدان قوانین صریح و نیز سازوکار امکان‌سنجی واسپاری امور میدانی مختلف به ظرفیت‌های مردمی برای 

ممانعت از تصدی‌گری حاکمیت بدون احراز ضرورت ورود میدانی
با مطالعه اسناد و مصوبات موجود، سازوکاری حقوقی برای الزام به بررسی امکان واسپاری امور میدانی به مجموعه‌های مردمی قابل رؤیت نیست 
و قانون مربوط به پرداخت اعانه به مجموعه‌های غیردولتی، صرفاً این اختیار را به دولت می‌دهد تا در موارد وظیفه‌ای خود، در صورت واسپاری 
به بیرون از ساختار دولت، امکان پرداخت اعانه به کارگزار مربوطه را داشته باشد. بدیهی است در صورت نبود سازوکار حقوقی پیش‌گفته، 
نهادهای دولتی بنابر کاستن از بار وظایف خود، علاقه‌مند هستند امور اجرایی صرف را به این مجموعه‌ها واگذار نمایند و واضح است این جنس 
از واگذاری‌ها بیشتر از آنکه به ساخت نهاد مردمی قوی کمک نماید، منجر به تخریب نهادی آنها خواهد شد. بنابراین، تدوین مصوبه‌ای که به 
موجب آن دستگاه‌های دولتی بنابر وظیفه مقدماتی و پیشاعملیاتی، مجبور به امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف ‌ازجمله شناسایی میدانی، 
راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، نظارت و ارزیابی و نه صرفاً واسپاری امور اجرایی نازل به مجموعه‌های مردمی باشند، مطالبه‌ای درست 

و منطقی خواهد بود.
همچنین دولت می‌تواند مقرر کند دستگاه‌ها در تنظیم برنامه‌ها ملزم به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای غیردولتی در الگوی 
اقدام بوده و در صورت وجود ظرفیت لازم در بخش غیردولتی، ورود دستگاه دولتی با محدودیت جدی مواجه باشد. از این الزامات می‌توان به 
ضرورت‌بخشی به تهیه پیوست عملیاتی مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌ها یا به اصطلاح پیوست مردمی‌سازی فرهنگ تعبیر کرد. به‌عنوان نمونه‌، 
جهت توسعه فرهنگ مقاومت در فضای عمومی، ‌بعد از احصای ابعاد عملیاتی کار، ابتدا برای هر‌کدام از ابعاد به ظرفیت‌شناسی ‌بخش‌های غیردولتی 
جهت امکان‌سنجی واسپاری به آنها به‌همراه تعیین میزان و کیفیت واسپاری، پرداخت. سپس برای مباشرت دستگاه‌های دولتی، شرایط، ضوابط 

و الگویی عملی براساس امکان‌سنجی انجام شده، اعمال کرده و در‌نهایت به تنظیم نگاشت نهادی فرادولتی و فراحاکمیتی اقدام کرد.
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البته بدیهی است این چند الزام و الزامات دیگری که برای پرهیز از اطاله، مجال ذکرشان نبود، هر‌کدام نیاز به توضیحات عینی و جزئی دارد 
که باید در گزارش‌های بعدی مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.

25-2-1-5. عدم اهتمام کافی به شفافیت در برون‌دادهای نظام برنامه‌ریزی و طرح‌های عملیاتی ذیل سیاست‌ها، قوانین و مقررات
یکی از ملزومات روشن  تحقق اهداف سیاستی و تقنینی، هم‌راستایی برنامه‌های عملکردی با آنهاست. به‌عبارتی، مسیر اصلی دستیابی به اهداف 
مورد نظر، جز از طریق تدوین برنامه توسط  دستگاه‌های مسئول و نحوه اجرای آن نخواهد گذشت. این درحالی است که در حوزه فرهنگ، با 

ضعف جدی در اعلان برنامه‌های مورد نظر دستگاه‌ها مواجه هستیم. این اتفاق موجب اشکالاتی می‌شود:
 تزلزل و تشتت عملکردی نسبت به برنامه‌های اعلان نشده،

 عدم امکان همکاری و نظارت سایر دستگاه‌ها جهت تحقق اهداف،
 سردرگمی بازیگران غیردولتی در ترسیم نحوه عملکرد دستگاه‌ها و نحوه نقش‌آفرینی و هم‌افزایی خود با آنها.

گفتنی است این ضعف در برون‌دادهای برنامه‌ای، متأثر از عوامل متعددی است. یکی از عوامل پایه‌ای، نبود نظام بودجه‌ریزی برنامه‌ای 
)PPBS( 1 و یا عملکردی)PBB( 2 است؛ چرا‌که مدل بودجه‌ریزی موجود، مدل تدریجی- سازمانی است و هر سازمانی در بودجه سالیانه فارغ 
از برنامه‌های آتی یا نتایج عملکردی گذشته، سهم تقریباً مشخصی با تغییرات تدریجی متأثر از عوامل اقتصادی خارجی دارد. اما در مدل‌های 
بودجه‌ریزی برنامه‌ای، اساساً ردیف‌های بودجه‌ای به برنامه‌ها اختصاص دارد و در مدل‌های بودجه‌ریزی عملکردی نیز، محور تخصیص بودجه، 

عملکرد دستگاه در تأمین اهداف مورد نظر است. 

2-5. کاوش در جعبه ابزار و اقدامات متناسب با الگوی مردمی‌سازی فرهنگ 
در بخش دوم، سعی بر ارائه افقی از ابزارها و اقدامات عملی متناسب با دکترین مورد نظر ]15[ و مسئله‌شناسی مورد اشاره در بخش اول است. 
برای این منظور، ابتدا نمایی جامع از ابزارهایی که به‌عنوان نمونه، در بستر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ، قابلیت استفاده دارند در جدول 4 ارائه 
شده است. راجع به این جدول، مطلبی حائز اهمیت است. با توجه به الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی حاصله ]15[، هر‌چه میزان استفاده از 
ابزارها به سمت دو طرف انتهایی جدول )یعنی سمت چپ و سمت پایین( سوق پیدا کند، با کیفیت بالاتری از حکمرانی، از حیث مردمی‌سازی 
مواجه هستیم و بدین‌‌ترتیب برای جامعه هدف، می‌توان عنوان زیست‌بوم بالغ را به کار برد؛ زیست‌بومی که به جهت نهادی به‌معنای اجتماعی 
آن،3 از وضعیت باثبات، مستقل و درون‌زا برخوردار شده است. به‌عبارتی، نهایت بلوغ در یک بوم از حیث الگوی مردمی‌سازی وقتی است که 
عمداً ابزارها از جنس هویتی )سمت پایین جدول( و واسپارانه )سمت چپ جدول( انتخاب شوند؛ اما این مطلب بدان‌معنا نیست که استفاده 
از ابزارهای ابتدایی یا میانی ستون‌ها و ردیف‌ها، به‌منزله خروج از گفتمان مردمی‌سازی است؛ چرا‌که در بسیاری از موقعیت‌های زمانی یا 
جغرافیایی، شرایط لازم برای اثربخشی ابزارهای سمت چپ و پایین‌ جدول، فراهم نیست و چه‌بسا در آن شرایط، به‌کارگیری ابزارهای میانی و 
حتی ابتدایی جدول، کارآمدی و اثر‌بخشی بیشتری را به ارمغان آورد. برای چنین شرایطی، می‌توان از عنوان غیربالغ استفاده کرد که البته خود 
دارای سطوح متفاوتی است. بنابراین، مقتضی است در پایان این نکته، معیار درجه بلوغ زیست‌بوم را به‌عنوان معیاری مهم پیش روی مطالعات 
مردمی‌سازی در ساحت‌ها و موضوعات کلان پیشرفت کشور گذاشت و برای ارزیابی اقدام به طراحی نظام رصدی خاص آن کرد. بدیهی است؛ 

معیار درجه بلوغ، معیاری ایستاست و هر نقطه موجود را براساس شاخص‌ها و سنجه‌هایش مورد بررسی قرار می‌دهد.

1. Planning, Programming, Budgeting System
2. Performance-Based Budgeting
3. برای نهاد دو معنا وجود دارد: در یک معنا نهاد به‌معنای‌ سازمان )Organization( است که در علم مدیریت از این تعییر استفاده می‌شود. معنای دیگر نهاد که علوم اجتماعی متکفل 
آن است، به‌معنای پاسخ‌گویی مستمر‌، عمیق و با‌ثبات به نیازی اساسی در جامعه است که اصطلاح »نهادینگی« یا Institutionalization نیز به همین معنا، تعبیری رایج و متداول 

است، همچنان که در دیکشنری کمبریج این‌طور آمده است:
the process of becoming a permanent or respected part of a society, system, or organization [28]

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/becoming
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/permanent
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/respected
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/society
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/system
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

جدول 4. ابزارهای متناسب با الگوی حکمرانی مردمی با نگاهی به میزان سختی/نرمی و مشارکتی/غیرمشارکتی

غیرمشارکتی )غلبه بازیگران رسمی(     مشارکتی )ترکیب بازیگران رسمی و غیررسمی(      واسپاری )غلبه بازیگران غیررسمی(
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در  بازدارنده  تنظیم‌گری 
انحصار  ایجاد  با  مواجهه 
به  خدشه  و  مخرب 

ارزش‌های عمومی

در  مشارکتی  مقرره‌گذاری 
نیمه‌بالغ  زیست‌بوم‌های 
سایر  با  )مشارکت 
خصوصی  بخش  دستگاه‌ها، 

یا مدنی(

تعیین  به  کردن  بسنده 
استانداردها  و  اصول 
در  دولت  از‌سوی 
به‌جای  بالغ  زیست‌بوم‌های 

مقرره‌گذاری مستقیم

با  بخش خصوصی  خودتنظیمی 
مجموعه‌های  راهبری  و  ایجاد 
کانون‌های  و  )انجمن‌ها  میانی 
و  نظام‌ها  سازمان  واسط، 

اتحادیه‌ها(

تحقیق  کمیته‌های  ایجاد 
ستادهای  از  تفحص  و 
حمایتی، هدایتی و ارزیاب

کارشناسی  کمیته‌های 
فعالیت‌های  فرابخشی 
بر  اشراف  برای  مردمی 

واقعیت‌های میدانی

و  هدفمند  موقت،  اعطای 
یا  انحصاری  امتیاز  غیررانتی 
غیرانحصاری در ازای برآوردن 

مسئولیت مورد انتظار

بخــش  نمــودن  تنظیم‌گــر 
تفویــض  طریــق  از  مدنــی 
مرجعیــت اعطــای گواهینامه‌هــا 

کیفــی نشــان‌های  و 

ساختارهای  در  حکمرانی  
رسمی مانند هیئت امناها، 
شوراها  مدیره‌ها،  هیئت 

و...

موارد  در  خدمت  خرید 
نقاط  و  استراتژیک 

کاتالیزوری )کنش‌یاری(

طرح‌ها  پیش‌نویس  انتشار 
عمومی قبل  تضارب  جهت 
وضع  یا  قانونگذاری  از 

مقررات

توافقات  بر‌مبنای  برون‌سپاری 
شروط  و  قراردادها  رسمی، 

ضمنی

اعم  زیرساخت  ایجاد 
اطلاعاتی،  فیزیکی،  از  

ارتباطاتی و ...

تأمین مالی موردی مستقیم 
برای تحریک بازار

انتشار برنامه‌ها، اولویت‌ها، 
گزارش‌ها  و  توصیه‌نامه‌ها 

در راستای جهت‌دهی

کمک به تأمین مالی مردمی از 
در  نوآوری  به  تشویق  طریق 

زنجیره تأمین

خدمات  هوشمند  توسعه 
صندوق‌های  بیمه‌ای، 
تکمیل  و  ریسک  کاهش 

زنجیره ارزش

بــرای  ایده‌هــا‌  آزمایشــگاه 
اجــرا در مقیــاس کوچــک و 
منطقه‌ای جهــت  ضریب‌دهی 

در مقیــاس کلان

جــذب  در  واســطه‌گری 
از  ســرمایه‌گذاری 
غیردولتــی  ‌بخش‌هــای 

مختلــف

نخبگانــی  جمع‌ســپاری‌های 
حوزه‌هــای  در  عمومــی  و 
مالــی،  تأمیــن  تصمیم‌ســازی، 

... و  ارزیابــی 

مثل  مالی  ابزار  طراحی 
مالیاتی  معافیت  و  تخفیف 
کاهش  یا  افزایش  و 

تعرفه گمرکی

شــراکت و ســرمایه‌گذاری 
مجموعه‌هــای  بــا  مشــترک 

ــی غیردولت

در  مرجــع  جایــگاه  خلــق 
و تفســیر  تحلیــل  تجزیــه، 
داده‌هــا در بســترهای ملــی، 

بین‌المللــی و  محلــی 

ــالات  ــراری اتص ــه برق ــک ب کم
خدمــات  ارزش  زنجیــره 
فرهنگــی  محصــولات  و 

غیردولتــی ‌بخش‌هــای 

استفاده هوشمند از ابزار 
پولیِ وام، یارانه )بر تولید، 
و  مصرف(  بر  توزیع،  بر 

کمک‌های بلاعوض

رتبه‌بندی  نظام  ایجاد 
نیز  و  فعالیت‌ها  تولیدات، 
و  خصوصی  شرکت‌های 

مراکز غیرانتفاعی

اثربخشی  جهت‌دهی 
فعالیت‌های ستادی و میدانی 
با کارویژه‌های خلق نمونه‌‌های 

شاخص ستادی و مردمی

از  موفق  جمعی  تجربه  خلق 
طریق دستو‌رکار‌گذاری مسئله 
در  اتحاد  ایجاد  و  وفاق  مورد 

حل آن

درون‌حاکمیتی  رایزنی 
برای رفع موانع اقتصادی، 
امنیتی و سیاسی مشارکت 

مردمی

نهادهای  به  مرجعیت‌بخشی‌ 
و  الهام‌آفرین  غیردولتی 

توسعه شبکه‌ها ذیل آنها

‌بخش‌های  آموزش 
شهروندان  و  غیردولتی 
برای شناخت دسترسی‌های 

اطلاعاتی و ارتباطاتی

در  شبکه‌سازی  به  کمک 
اتصال  و  مختلف  ‌بخش‌های 
غیردولتی  و  دولتی  شبکه‌های 

به یکدیگر

فعالانه  دستورکارگذاری 
مقتضی  فرصت‌های  در 

میدانی

فعالیت‌ها  رصد  کمیته‌های 
و کشف ظرفیت‌های بالفعل 

و بالقوه

تعریف نقش فرهنگی برای 
از  غیردولتی  بازیگران 
ملی،  محلی،  اشراف  طریق 

بین‌المللی

خصوصی  بخش  تشویق 
رفتاری  کدهای  طراحی  به 

داوطلبانه

سیاسی  اراده  ایجاد 
بین‌بخشی و بین‌دستگاهی

بین  جمع‌کنندگی  اعمال 
محورهای  بر  نقش‌آفرینان 

ابداعی و ابتکاری

توسعه رویکرد روندنگاری، 
آینده‌پژوهی و ترسیم افق

زیست‌بوم ‌تشکل‌های  توسعه 
دیده‌بانی مردمی و رویدادهای 
ارزیابی و کارنامه‌خوانی عمومی

مأخذ: همان.
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بعد از نگاهی جامع به جعبه ابزار مورد نظر بنا داریم تا دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی را به اجزای خود، تقسیم کرده و برای هر‌کدام 
از اجزا، به ذکر نمونه‌های متعدد ابزارها و اقدامات متناظر بپردازیم. دکترین استخراج شده در الگوی سیاستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، 
دارای چهار جزء بوده که برای هر‌کدام به تفکیک ابزارها و اقدامات متناظر ارائه می‌شود. در این گزارش، 40 نمونه برای جعبه ابزار و اقدامات 
متناسب با دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی ]21[، استخراج گردیده، اما ابزارهای ذکر شده، فقط بخشی از مجموعه موارد ممکن و قابل 

استفاده بوده و با جستجوی هر‌چه بیشتر، می‌توان به تنوع بالاتری از این موارد دست یافت.

الف( هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری
اولین جزء از دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، عبارت است از هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری که خودش شامل سه زیر‌مؤلفه است: 
کشف ظرفیت‌ها، اعتباربخشی و میدان‌سپاری امور. جدول مربوط به جعبه ابزارها و اقدامات متناظر با این جزء به‌شرح زیر در جدول 5 است:

جدول 5. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری

جعبه ابزار و اقدامات زیرمؤلفه‌هااجزای دکترین

هویت‌سازی و 

مسئولیت‌سپاری
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برون‌سپاری بر‌مبنای توافقات رسمی، قراردادها و شروط ضمنی یا ‌بخش‌های غیردولتی

انتشار پیش‌نویس طرح‌ها جهت تضارب عمومی قبل از قانونگذاری یا وضع مقررات

جمع‌سپاری‌های نخبگانی و عمومی در حوزه‌های تصمیم‌سازی، تأمین مالی، ارزیابی و ...

کمیته‌های رصد فعالیت‌ها و کشف ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه

توسعه زیست‌بوم ‌تشکل‌های دیده‌بانی مردمی و رویدادهای ارزیابی و کارنامه‌خوانی عمومی

مأخذ: همان.

ب( توانمندسازی نهادی
جزء دوم از دکترین مورد بحث، توانمندسازی نهادی است که خود به سه زیرمؤلفه قابل تقسیم است: دسترسی ارتباطی-اطلاعاتی، 

ارتقای دانشی و مهارتی، تجهیزِ شناختی. در ادامه جعبه ابزار مربوط به این جزء ذیل جدول 6 قابل مشاهده است.

جدول 6. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با توانمندسازی نهادی

جعبه ابزار و اقدامات زیرمؤلفه‌هااجزای دکترین

توانمندسازی 
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آموزش ‌بخش‌های غیردولتی و شهروندان برای شناخت دسترسی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی

خلق جایگاه مرجع در تجزیه، تحلیل و تفسیر داده‌ها در بسترهای ملی، محلی و بین‌المللی 
حوزه فرهنگ

توسعه رویکرد روندنگاری، آینده‌پژوهی و ترسیم افق

نمونه‌‌های  خلق  دستورکارگذاری  با  میدانی  و  ستادی  فعالیت‌های  اثربخشی  جهت‌دهی 
شاخص ستادی و مردمی

مرجعیت‌بخشی‌ به نهادهای غیردولتی الهام‌آفرین و توسعه شبکه‌ها ذیل آنها
مأخذ: همان.
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

ج( پشتیبانی و حمایت هوشمند
سومین جزء دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی نیز، پشتیبانی و حمایت هوشمند است که سه زیرمؤلفه تسهیلگری نسبت به همه  
‌بخش‌های غیردولتی، تنظیم‌گری نسبت به بخش خصوصی و مصونیت‌زایی به فعالان مردمی ذیل آن قرار دارد. جعبه ابزار و اقدامات مربوط 

به این بخش نیز در جدول 7 شرح داده شده است.
جدول 7. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با پشتیبانی و حمایت هوشمند

جعبه ابزار و اقدامات زیرمؤلفه‌هااجزای دکترین

پشتیبانی و حمایت 
هوشمند
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کمیته‌های کارشناسی فرابخشی فعالیت‌های مردمی برای اشراف بر واقعیت‌های میدانی

ایجاد کمیته‌های تحقیق و تفحص از ستادهای حمایتی، هدایتی و ارزیاب

شراکت و سرمایه‌گذاری مشترک با مجموعه‌های غیردولتی

واسطه‌گری در جذب سرمایه‌گذاری از ‌بخش‌های غیردولتی مختلف

خرید خدمت در موارد استراتژیک و نقاط کاتالیزوری )کنش‌یاری(

توسعه هوشمند خدمات بیمه‌ای و صندوق‌های کاهش ریسک، جبران ضرر و تکمیل زنجیره ارزش 

مداخله هدفمند در ابزار مالی ‌ازجمله تخفیف و معافیت مالیاتی و افزایش یا کاهش تعرفه 
گمرکی واردات و صادرات

استفاده هوشمند از ابزار پولیِ وام، یارانه )بر تولید، بر توزیع، بر مصرف( و کمک‌های بلاعوض

تشویق بخش خصوصی به طراحی کدهای رفتاری داوطلبانه

خودتنظیمی بخش خصوصی با ایجاد و راهبری مجموعه‌های میانی )انجمن‌ها و کانون‌های واسط، 
سازمان نظام‌ها و اتحادیه‌ها(

به‌جای  بالغ  زیست‌بوم‌های  در  دولت  از‌سوی  استانداردها  و  اصول  تعیین  به  کردن  بسنده 
مقرره‌گذاری مستقیم

بخش  دستگاه‌ها،  سایر  با  )مشارکت  نیمه‌بالغ  زیست‌بوم‌های  در  مشارکتی  مقررات‌گذاری 
خصوصی یا مدنی(

تنظیم‌گر نمودن بخش مدنی از طریق تفویض مرجعیت اعطای گواهینامه‌ها و نشان‌های کیفی 
به ‌مؤسسات و فعالان

تنظیم‌گری سخت در مواجهه با ایجاد انحصار مخرب و خدشه به ارزش‌های عمومی

ایجاد نظام رتبه‌بندی تولیدات، فعالیت‌ها و نیز شرکت‌های خصوصی و مراکز غیرانتفاعی

اعطای موقت، هدفمند و غیررانتی امتیاز انحصاری یا غیرانحصاری در ازای برآوردن مسئولیت 
مورد انتظار

استودیوهای  ایجاد  اشتراکی،  کار  محیط‌های  )ایجاد  فیزیکی  از  اعم  لازم  زیرساخت  ایجاد 
تولیدی(، اطلاعاتی )بانک هدفمند کارشناسان، حامیان، طراحان، ایده‌پردازان و فعالان برای 

ایجاد ارتباط در موقعیت‌ها و فرصت‌ها(، ارتباطاتی و ...

مأخذ: همان.
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د( راهبری و هماهنگ‌سازی
آخرین جزء، راهبری و هماهنگ‌سازی است که زیرمؤلفه‌های آن گفتمان‌سازی مشارکتی، خلق میدان و جبهه‌سازی است. جعبه ابزار 

و اقدامات این بخش نیز در جدول 8 بیان شده است.
جدول 8. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با راهبری و هماهنگ‌سازی

جعبه ابزار و اقداماتزیرمؤلفه‌هااجزای دکترین
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دستورکارگذاری فعالانه در فرصت‌های مقتضی میدانی

ایجاد نقش فرهنگی برای بازیگران غیردولتی از طریق اشراف محلی، ملی، بین‌المللی

حکمرانی در ساختارهای رسمی مانند هیئت امناها، هیئت مدیره‌ها، شوراها و سایر ساختارها

انتشار طرح‌ها، اولویت‌ها، توصیه‌نامه‌ها و بررسی‌ها در راستای جهت‌دهی

آزمایشگاه ایده‌ها‌ برای اجرا در مقیاس کوچک و منطقه‌ای در جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی- 
تحلیلی لازم برای ضریب‌دهی در مقیاس کلان

خلق تجربه جمعی موفق از طریق روی میز گذاشتن مسئله مورد وفاق و ایجاد اتحاد در حل آن

کمک به تأمین مالی مردمی از طریق تشویق به نوآوری در زنجیره تأمین

تأمین مالی موردی مستقیم برای تحریک بازار

ایجاد اراده سیاسی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی

کمک به شبکه‌سازی در ‌بخش‌های مختلف و اتصال شبکه‌های دولتی و غیردولتی به یکدیگر

کمک به برقراری اتصالات زنجیره ارزش خدمات و محصولات فرهنگی ‌بخش‌های غیردولتی

مذاکره و رایزنی درون‌حاکمیتی برای رفع موانع اقتصادی، امنیتی و سیاسی مشارکت مردمی

اعمال جمع‌کنندگی بین نقش‌آفرینان بر محورهای ابداعی و ابتکاری

مأخذ: همان.

     6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
الف( بسته راهبردی تحقق مردمی‌سازی فرهنگ عمومی در اسناد رسمی

با ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر مبتنی‌بر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، حال می‌توان اهم 
راهبردهای تحقق الگوی مورد نظر در بستر اسناد رسمی اعم از سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر را بدین‌شرح تنظیم کرد: 

۱  ثقل رویکردهای هویتی، نرم، حمایتی و تسهیلگرانه در نسبت با مقررات‌گذاری سخت، اداری و قضایی،
۲  تکیه بر حمایت‌های مولد، اقدام‌محور و مشارکتی در نسبت با حمایت‌های ایستا، شخصیت‌محور، صنفی- رفاهی،

۳  نگاه ویژه و راهبردی به بخش میدانی غیرانتفاعی و جهادی حوزه فرهنگ در الگوهای تنظیم‌گری و تسهیلگری.
۴  به‌رسمیت شناختن جریان حلقه‌های میانی شامل: 
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مردمی‌سازی فرهنگ عمومی )2(:
مسئله‌شناسی اسناد پایه‌ای و کلان حوزه 

فرهنگ و هنر از منظر مردمی‌سازی فرهنگ 
عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی

همراه با کاوشی در باب جعبه ابزار و
 اقدامات متناسب

الف( تعریف شفاف و ارائه معیارها و شاخص‌های عینی،
ب( جانمایی آن در نظام عملکردی حوزه فرهنگ،

ج( طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف فرهنگ و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل.
۵  هدفمندسازی تخصیص بودجه بخش فرهنگ با هدف‌گذاری کانونی پیشرفت مردمی‌سازی،

۶  نگاه نهادی و زیست‌بوم‌محور به ‌بخش‌های غیردولتی از‌سوی حاکمیت،
۷ انسجام در ساختار مدیریت حقوقی و راهبردی ‌تشکل‌های فرهنگی،

8  الزام‌آوری سیاستی و قانونی برای حمایت و شتاب‌بخشی به انجام پروژه‌های مشارکتی دولتی-غیردولتی در حوزه فرهنگ و کاهش 
مدل‌های تعاملی بالا به پایین،

9  تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌های مبتنی‌بر تعهد و سابقه‌‌‌‌ پرداختن به اولویت‌های انقلاب اسلامی در الگوهای ارزیابی و رتبه‌بندی 
مراکز فرهنگی،

10  ایجاد انعطاف در نظام تأمین مالی تشکل‌های مردمی در جهت استفاده از تنوع ابزارهای اقتصاد فرهنگی،
11  کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت 

از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌ها،
12  ملاحظه جامع و متوازن همه سطوح فعالان فرهنگی اعم از مبتدی، متوسط و حرفه‌ای و نیز تنوع چرخه فعالیت مجموعه‌های فرهنگی 

)نوپا، در حال رشد، بالغ و با‌تجربه( در طراحی مدل تعامل ستادی،
13  استفاده از روش‌های نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه در کنار ابزار سنتی ضروری،

14  استفاده از ادبیات نظام راهبری، حمایت و مشارکت در اسناد پایه‌ای و تجدید نظر در تعابیر تصدی‌گرانه و دیوانی،
15  طراحی سازوکار معرفی نمایندگان ‌بخش‌های غیردولتی در شوراهای رسمی توسط خود بخش‌ها در کنار افزایش جدی سهم آنها،

16  توجه به ظرفیت تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری محافل سیاست‌پژوهی و اندیشه‌ورزی در ایجاد گشایش در مسائل حاکمیتی،
17  تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت فرادستگاهی نسبت به هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض،
18  ایجاد نظام آمایش ظرفیت‌ها و خلأها در تولید فرهنگی جهت اعمال رویکرد منصفانه و عادلانه نسبت به مناطق کم‌برخوردار فرهنگی،

19  الزام قانونی به تهیه پیوست عملیاتی مردمی‌سازی در برنامه‌ها از طریق:
الف( تدوین مصوبه‌ مربوط به لزوم امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف ‌ازجمله شناسایی میدانی، راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، 

نظارت و ارزیابی و نه صرفاً واسپاری امور اجرایی به مجموعه‌های مردمی، 
ب( الزام دستگاه‌های فرهنگی به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای غیردولتی در الگوی اقدام،

ج( ایجاد ضابطه محدودکننده در ورود دستگاه دولتی در صورت وجود ظرفیت لازم در بخش غیردولتی.

ب( پیشنهادهای تقنینی جهت اصلاح و ارتقای اسناد رسمی مبتنی‌بر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی
۱  تدوین و اعلان سازوکارها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مشارکت‌های بخش غیرحاکمیتی مورد اشاره در بندهای »2-2، 4، 5، ۵-2، ۵-۳، 
۲-23« سند تحول شورای عالی انقلاب جهت شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی مسائل، سیاست‌پژوهی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و 
ارزیابی میدانی و نیز تبصره »1« ماده )14( آیین‌نامه داخلی این شورا جهت تعیین نحوه مشارکت ‌تشکل‌های مردمی در تعیین دستور‌جلسات 

شورا،
۲  اصلاح ماده )8( آیین‌نامه داخلی شورای عالی برای ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از نهادهای مسئول در فرایند 
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رسیدگی دبیرخانه شورا،
۳  تدوین سند حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی شامل زیرساخت‌ها، تجهیزات و اعتبارات در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی، 
۴  ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و ‌مؤسسات غیردولتی موضوع ماده )۷۱( قانون محاسبات عمومی کشور به سطح 
پوشش حمایت ستادی در نسبت با ‌مؤسسات و ‌تشکل‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی با تکیه بر اصلاح بندهای 

»الف، ب، د« از ماده )1( قانون مزبور،
۵  پیشنهاد تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند »ب« ماده )76( قانون برنامه هفتم پیشرفت برای فعالیت‌های میدانی 

و تصدی‌گری دستگاه‌های فرهنگی دولتی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه ظرفیت بخش غیردولتی،
۶ رفع هم‌پوشانی مربوط به نظام اداره حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی ناشی از ماده )2( طرح‌ نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ 
غیر‌دولتی، ماده )1( ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، ماده )۳( آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت 
سازمان‌های غیر‌دولتی‌، جزء »5« بند »پ« ماده )4( قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و ماده )7( دستورالعمل نحوه 

صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان،
۷  تدوین الگوی حمایت و راهبری کنش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی متناظر با 

بندهای »ب، ج، د، و« از ماده )2( آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی،
۸  اصلاح ماده )3( آیین‌نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، ‌مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی با حذف برخی تکالیف کم‌اثر و جایگزینی مدل‌های داوطلبانه همچون ایجاد دسترسی برخط مشاهده فعالیت‌ها به‌جای تسلیم 

گزارش‌های نوبه‌ای به دبیرخانه یا بازرسی دوره‌ای.
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هدف از مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، تأمین مشارکت‌پذیری نظام فرهنگی در ابعاد متنوع جهت پذیرش نقش و مسئولیت فرهنگی 
توسط سطوح مختلف جامعه است. بدون اعتلای مسئولیت‌پذیری در جامعه، مردمی‌سازی با قرائت انقلاب اسلامی میسر نیست.

گزیده سیاستی


	چكیده
	خلاصه مدیریتی
	1. مقدمه‌
	2. پیشینه1
	3. چارچوب مفهومی
	4. روش پژوهش
	5. یافته‌های پژوهش
	6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
	منابع و مأخذ
	جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی
	جدول 2. ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه‌یافته سه‌شاخگی در خط‌مشی‌گذاری [2]
	جدول 3. اهم مصوبات و اسناد رسمی مورد مطالعه حوزه فرهنگ
	جدول 4. ابزارهای متناسب با الگوی حکمرانی مردمی با نگاهی به میزان سختی/نرمی و مشارکتی/غیرمشارکتی
	جدول 5. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری
	جدول 6. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با توانمندسازی نهادی
	جدول 7. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با پشتیبانی و حمایت هوشمند
	جدول 8. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با راهبری و هماهنگ‌سازی

